
  فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

  1-42، صص 1396تابستان، 71دهم، شمارهجهسال 

  

  ها روابط مادها و بابلیبر درآمدي 

  1شهرام جلیلیان

  

چکیده  

تـانی، بـه     تـرین جنـگ   ها در یکـی از بـزرگ   در آغازِ سدة ششم پیش از میلاد، مادها و بابلی هـاي باس

یـش از      فرمانرواییِ ستمگرانۀ آشوریان در شرق نزدیک پایان دادنـد. بـابلی   هـا در جنـوب میـانرودان، پ

نروایـان آشـوري   پیمانی با مادهاي نیرومند در غرب ایران، بارها دوشادوش سپاهیان ایلامی بـا فرما  هم

)، پ. م.627- 669(هاي آنها بیهوده بود. با نابودي ایلام به دست آشوربانیپال  جنگیدند، اما همۀ کوشش

ها ناگزیر شدند براي رهایی از یوغ بندگیِ آشور، از مادها کمک گیرند.  آخرین پادشاه بزرگ آشور، بابلی

پ. م. 614هـا، در سـال    از پیوند با بابلیمادها خود در اندیشۀ نابودي آشوریان بودند و حتی پیش 

ره تخشوهوهاي شهر آشور،  را گشودند. در ویرانه آشورامپراتوري کهن و مقدس پایتخت ،آشورشهر

جنگ با پادشاه آشور و براي پ. م.) پادشاه بابل 605- 625(نبوپلسَر پ. م.)، پادشاه مادها و 585- 625(

پ. م. امپراتوري آشور براي همیشه 609تا  614هاي  ر میانۀ سالپیمان شدند. د همگشودن دیگر شهرها، 

پس از تاراج آشور،  يچندها افتاد. با وجود این،  ریگ آشوریان به چنگ مادها و بابلی نابود شد و مرده

بسیاري از مردم چشم به راه یورش مادها به بابل بودنـد، امـا   و تیره شد ها  مادها و بابلی انۀوستپیوند د

، ماد و کوروش بزرگها به فرماندهی  که جنگاوران مادي و بابلی با همدیگر بجنگند، پارس ز اینپیش ا

هـاي   . در این پژوهش، بـه زمینـه  هاي شرق نزدیک را فرمانبردار خویش ساختند بابل و دیگر سرزمین

هـاي   ر سالها و نابودي امپراتوري آشور و سپس چگونگی روابط ماد و بابل د پیمانی مادها و بابلی هم

  .پ. م.) خواهیم پرداخت530- 559پس از سقوط آشور تا خیزش کوروش بزرگ (

  

  واژگان کلیدي:

  روابطها،  بابلیمادها، 

                                                          
  6/6/1396تاریخ پذیرش مقاله:     1/5/1396تاریخ دریافت مقاله: 

  jalilianshahram@yahoo.comاستان، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار تاریخ ایران ب. 1
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  وردي با آشوریاندر هما بابل و ایلام

، از آغـاز هـزارة دوم پـیش از مـیلاد و بـا پیـدایش       جنوب میـانرودان بابل در شهر

در سوریه ـ   تبار ها ـ گروهی از بیابانگردان سامی  دست آموريهفرمانروایی بابل بنخستین 

بـا سـاختن دژهـا و دیوارهـاي     هـا   یافـت. آمـوري  چشمگیري تاریخ شرق نزدیک اهمیت 

گـرفتن  بـا  نـد و  هاي ناگهانی بیابانگردان افزایش دادبابل را در برابر یورشنیروي  بزرگ،

دورة در بابـل  خـود را از دیوارهـاي بابـل فراتـر بردنـد.     ة وازشهرهاي میـانرودان، آ دیگر 

هـاي پیروزمندانـۀ او، از یـک شـهر      با جنـگ ) و پ. م.1750-1792(ورابیمح ادشاهیپ

ز هـا ا  پایتخـت ،دسومر و اکَّدر دنیاي  تبدیل شد.زورمند میانرودان فرمانرواي کوچک به 

یـک شـهر   فرمانروایان از دست ند و قدرت سیاسی، پیوسته دار بودرذر برخوزودگُنیرویی 

ی همچـون  هـاي سـهمگین بیگانگـان   بـا وجـود یـورش    بابلاما  رسید،میي دیگر به شهر

هـا تـا هنگـامی کـه      خیـزش آمـوري  از هـا و آشـوریان و سـپس ایرانیـان،      ها، ایلامی کاسی

پ. م.) بنیانگذار سلوکیان، شهر سلوکیه را ساخت، همچنان آباد 281- 312سلوکوس یکم (

 ,Brinkman, 1991: 1-70; Wieseman؛1393لایـک،  ؛ 1378و شـکوفا بـود (کینـگ،    

1991: 229-251; Dandamaev, 1991: 252-275.(  

)، پادشاهان ایلامی در تلاش براي جلـوگیري از  پ. م.500-743(ایلام نودر دورة

ها و جنگ بـا آشـوریان را در    پیمانی با بابلی هم وتازهاي آشوریان در ایلام، سیاست تاخت

؛ 405-406: 1390پـاتس،  ؛ 91: 1389؛ اسـتولپر،  157: 1389پیش گرفتند (هینـتس،  

سـپاهیان ایلامـی در سـال    حتی پیش از آغـازِ دورة ایـلام نـو،    ).282: 1370مجیدزاده، 

 با سپاهیان شَمشـی پادشاه بابلی مردوك ـ بلَسو ـ ایقبی،   دوشادوش نیروهاي پ. م.814

هر در ر ـ پپسـوکَّلْ در نزدیکـی ش ـ   ، در دو، پادشاه آشـور )پ. م.811-823ادَد ْـ پنجم ( ـ

هـاي  (بدرة امروزي) جنگیده بودند. در این جنگ سپاه آشور پیروز شـد و بابـل و بلنـدي   

؛ مجیـدزاده،  91: 1389(اسـتولپر،  ها افتـاد   آشوريچنگ زاگرس در شمال خوزستان به 

ها بـا   هاي بابلی ها و جنگ در همۀ شورشایلام نو، سپاهیان ایلامی  در تاریخِ). 28: 1370
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3/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

هــا بــا  بـابلی  دوشــادوشِهمـراه و  ریب، اسـارحادون و آشــوربانیپال،  ناخْســن دوم، سـارگُ 

هــا هنــوز نیرومنــد بودنــد و بــا خشــونت  ســپاهیان آشــوري جنگیدنــد. اگرچــه آشــوري

کستند و البتـه ایـلام را   شهم را دری آنها ایلامدوستان ها و  انگیزي پایداري بابلی شگفت

آرام نبود و بـراي نـابودي   اي فرمانبردار و  بردهبراي همیشه نابود کردند، اما بابل هیچگاه 

  آشور، چشم به آینده دوخت.

ینَ (در عهـد عتیـق:   دانی به نام مردوك ـ اَپلْ ـ ایـد   لْن دوم، مردي کَدر دورة سارگُ

  با کمک جنگی هـوم (منْ دوَلدمردوك ـ بن ـ نـیکَ  بش  ) پادشـاه  پ. م.717-743یکـم (

در، تاج و تخـت  شهر ن در نزدیکی از شکست سپاه سارگُ و پس پ. م.720ایلام، در سال 

بابل را به چنـگ آورد. پـس از ایـن جنـگ، آشـوریان ده سـال نیروهـاي خـود را دور از         

ن به نبرد با سپاهیان مردوك سارگُ پ. م.710مرزهاي ایلام و بابل نگاه داشتند. در سال 

 لْ ـ ایدـ اَپهونْـ نَ  ینَ و شوتروكم ه تپیمانان ایلامی او در شمال  ) همپ. م.699-716(دو

هـا  به کوهسـتان پادشاه ایلام هاي غرب ایلام پرداخت. در و شهرهاي شرقی بابل و بلندي

ینَ بـه جـایی   ها شتافت. با گریختن مردوك ـ اَپلْ ـ ایـد    ن به جنگ بابلیگریخت و سارگُ

گشود و  پ. م.709در سال  بابل راشهر ن در جنوب خوزستان در مرز ایلام و بابل، سارگُ

؛ استولپر، 164-165: 1389؛ هینتس، 120-121: 1372خود پادشاه بابل شد (کامرون، 

  ).28-29: 1370؛ مجیدزاده، 407-414: 1390؛ پاتس، 94-924: 1389

دوبـاره سـپاهی بـه کمـک مـردوك ـ اَپـلْ ـ         هتهونْـ نَ  شوتروكپ. م.703در سال 

ناخایدآشـوریان پیـروز   در ایـن نبـرد،   پادشاه تازة آشور فرسـتاد.  ، ریبینَ براي نبرد با س

آشور ـ نادین ـ شومی را به تخـت بابـل      ،سناخریب پسر خود پ. م.700شدند و در سال 

  لْ ـ ایدهـاي بـاتلاقی جنـوب    ها را به آن سوي سـرزمین  ینَ و ایلامینشاند و مردوك ـ اَپ

ــد (اســتولپر،  ــاتس، 95: 1389ران ــدزاده، 414-416: 1390؛ پ ؛ همــو، 29: 1370؛ مجی

هــاي  در زمــین پ. م.694ناخریب در ســال ســ). هنگــامی کــه ســپاهیان 1/323: 1376

          ـلْ ـ ایـدینَ باتلاقی جنوب میانرودان در مـرز ایـلام، بـا بازمانـدة هـواداران مـردوك ـ اَپ

 ـ جنگید، ه می بـل  بـه شـمال با   ،) پادشـاه ایـلام  پ. م.693-698(کینَلّوشو ـ این ـ شوشْ

ht
tp

s:
//w

w
w

.m
ag

ira
n.

co
m

/p
17

63
05

6
do

w
nl

oa
d 

da
te

: 8
/2

8/
20

24

https://www.magiran.com/p1763056


  1396، تابستان 71، ش18فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س /4

پیمانـان   ها، پسر سناخریب را گرفت و به ایلام فرستاد و یکی از هم تاخت و با کمک بابلی

آشـوریان   پ. م.693بابلی خود را به تخت فرمانروایی بابل نشاند. سپس در تابستان سال 

هـاي مـرزي شـمال     ها را گرفتند و سـرزمین  نشاندة ایلامی به بابل تاختند و پادشاه دست

ــابو ؛ پــاتس، 124-125: 1372؛ کــامرون، 95-96: 1389د کردنــد (اســتولپر، ایــلام را ن

در جنگ بزرگ خَلّوله ).1/323: 1376؛ همو، 29: 1370؛ مجیدزاده، 420-416: 1390

میانرودانی ، ایلامی، بابلیپیمانِ  همدر کنارة دجله رخ داد، سپاهیانِ م.پ. 691که در سال 

الیپی، پارسوا و انشـان همگـی بـه فرمانـدهی پادشـاه      و نیروهاي ایرانی همچون جنگاوران 

؛ 1389) با سپاهیان سناخریب جنگیدند (هینتس، پ. م.689- 692(هومبان ـ نیمنَ   ،ایلام

؛ 422- 425: 1390؛ پـاـتس، 97: 1389؛ اســتولپر، 126- 1372:127؛ کــامرون،168- 170

سـناخریب کـه دیگـر    ). در سـال بعـد،   323-1/324: 1376همو،  ؛30: 1370مجیدزاده، 

ها نشان دهد، پس از یـورش بـه    هاي بابلی خواست بردباري بیشتري در برابر شورش نمی

آوري شـهر   بابل و بیرون راندن سپاهیان ایلامی و بابلی، با خشـونت و سـتمگري شـگفت   

: 1391نـاردو،  ؛ 324-1/325: 1376هاي آن را نابود کـرد (مجیـدزاده،   بابل و پرستشگاه

). نابودي بابل حتی با معیارهاي آن روزگـار  Luckenbill, 1926-1927: 2/152؛ 57-56

 ،شـوش در چهـل سـال آینـده بـه دسـت آشـوربانیپال       ویرانـی  تا و هم بسیار ستمگرانه 

  ).97: 1389همتا بود (استولپر،  اي بی پدیده

هـا بـه نشـانۀ دوسـتی بـا       ایلامی ،)پ. م.681-688در دورة هومبان ـ هلْتَش یکم ( 

هاي خدایان بابلی را که در گذشته به شوش برده شـده بودنـد،    اي از مجسمه ها پاره بابلی

: 1370؛ مجیـدزاده،  98: 1389بازگرداندنـد (اسـتولپر،   در جنـوب میـانرودان   به اوروك 

جنگ و خشونت پیشینیان خـود   زیرکانه از سیاستجانشین سناخریب،  ).اسارحادون30

پـیش گرفـت. او شـهر    در ها را  بابلی با ري و دوستیدر بابل دست کشید و سیاست بردبا

هاي آن را دوباره ساخت و بـا بزرگداشـت خـدایان بـابلی و بازگردانـدن      بابل و پرستشگاه

هـا را بـه دسـت آورد     هاي بابل، دوستی و وفـاداري بـابلی  هاي آنها به پرستشگاه مهمجس

).Luckenbill, 1926-1927: 2/244؛ 60-61: 1391ناردو، ؛ 1/326: 1376مجیدزاده، (
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5/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

نَبوـ زِرـ کیتّی ـ لیشیر  ناخریب، پس از مرگ س    ـلْ ـ ایـدکوشـید تـا   ینَپسر مردوك ـ اَپ

هـا   بابلیبه دست آورد. ها را براي جنگ با اسارحادون، پادشاه تازة آشور پیمانی ایلامی هم

فرستادند، اما او پادشاه ایلام )پ. م.675-680هایی براي هومبان ـ هلْتَش دوم (  پیشکش

هومبـان ـ هلْـتَش     پ. م.680ها خودداري ورزید.گذشته از این، در سال  از کمک به بابلی

یکی از شورشیان بابلی را که به ایلام گریخته بود، به دار آویخت. بـا وجـود ایـن، پیونـد     

اختنـد  ها به شمال بابل ت ایلامی پ. م.675دوستانۀ آشور و ایلام چندان نپایید و در سال 

).بـه زودي  30: 1370؛ مجیـدزاده،  98: 1389و شهر سـیپار را تـاراج کردنـد (اسـتولپر،     

با دوراندیشی در مرزهاي ایـلام   ،ن دومها درگذشت و اسارحادون همچون سارگُ پادشاه ایلامی

اـخت (اسـتولپر،      ).427- 428: 1390؛ پـاتس،  98: 1389و بابل دژهاي جنگی نیرومنـدي س

بـه پرستشـگاه او در   ،خداي بزرگ بابـل را  مردوكپ. م.مجسمۀ 668در سالاسارحادون 

کینـگ،  (برگزیـد  فرمانروایی بابل خود را به ـ اوکین پسر   ـ شوم  شمو شَبابل بازگردانید

شـاید بـا   ) برادر و جانشین هومبن ـ هلْـتَش دوم،   پ. م.664-674اورتَک (). 261: 1378

فرمـانروایی او، و همـۀ   زِ کـم در آغـا   چراکه دست ،کمک سیاسی آشوریان پادشاه شده باشد

دورة اسارحادون، پیوند آشور و ایلام بسیار دوستانه بـود. در یـک معاهـدة دوسـتی، پیکـرة      

خدایان بـابلی از ایـلام بازگشـت داده شـد و پادشـاه ایـلام از کمـک بـه شورشـیان بـابلی           

و تـا سـال   ورة آشـوربانیپال ). این پیوند دوستی، در د99: 1389خودداري ورزید (استولپر، 

اورتکَ ناگهان به بابـل تاخـت، امـا آشـوریان او را پـس      ، پاینده بود. در این سال پ. م.665

؛ 428- 429: 1390؛ پـاتس،  99: 1389راندند و اندکی بعـد اورتَـک درگذشـت (اسـتولپر،     

  ).31: 1370مجیدزاده، 

ـ   شورش شَـمش از ها  لامیها به همراه ای بابلی پ. م.648تا  652هاي در میانۀ سال

ـ اوکین، پادشاه بابل و برادر آشـوربانیپال پشـتیبانی کردنـد. کوشـش آشـوربانیپال        شوم

ها و پرهیز از جنگ بیهوده بود و پس از سه سال جنگ و  براي دوستی با برادرش و بابلی

را بـه  ـ اوکین در ناامیدي کـاخ خـود     ـ شوم  شمبابل گشوده شد. شَسرانجام ،خونریزي

 ـهاي آن درگذشت و آشـوربانیپال فرمـانروایی بابـل را بـه کَ     آتش کشید و در شعله نو لَدنْ
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؛ 63: 1391نـاردو،  ؛ 262-264: 1378؛ کینـگ،  290-1/296: 1376سپرد (مجیـدزاده،  

شوربانیپال به زودي درگیر جنگی بزرگ با ایلام شـد. سـپاهیان   ). آ77-79: 1381همو، 

آور ایلام را براي همیشـه   ایلام پیش تاختند و با خشونتی شگفتآشوري تا قلب سرزمین 

: 1390؛ پـاتس،  100-104: 1389؛ اسـتولپر،  141-160: 1372نابود ساختند (کامرون، 

). با مـرگ ایـلام، نبردهـا و دشـمنی     101-103، 31-32: 1370؛ مجیدزاده، 449-439

ن رسید، اما خود آشـور هـم در   ها ناگهان و براي همیشه به پایا دیرینۀ آشوریان و ایلامی

ـ ایلانـی    تیلْاپسرش آشور ـ   پ. م.627پس از مرگ آشوربانیپال در سال د.آستانۀ نابودي بو

هاي خانگی، جاي خود را بـه بـرادرش    ) پادشاه شد و پس از یک دوره جنگپ. م.623- 626(

 ـ  سـین ـ شَـرَّ    اـن بـا    ).1/296: 1376) سـپرد (مجیـدزاده،   پ. م.612- 623کون ( ـایشْ همزم

اـدة نبـرد بـا دشـمن       هاي  کوه هاي خانگی در آشور، در ها و جنگ آشفتگی زاگـرس مادهـا آم

هـا   هاي شرق نزدیک هم مردمانی که از سـتمگري  شدند. در دیگر سرزمین دیرینۀ خویش می

  هاي آشوریان خشمگین و آزرده بودند، چشم به نابودي آشور دوخته بودند. و خشونت

  

  تاریخ ایرانبه مادها ورود 

اروپایی از آسـیاي  ویش از میلاد، مردمان هندپدر پایان هزارة دوم و آغاز هزارة یکم 

زاگـرس  هـاي   کـوه  اند، تا نام گرفته "مادها"هایی از آنها که میانه به جنبش درآمدند و گروه

فـرود آمدنـد و در آینـده پهنـۀ جغرافیـایی      در غرب و شمال غرب فلات ایران پیش تاخته، 

- 103: 1377؛ فـراي،  65- 87: 1364نام گرفـت (گیرشـمن،   "ماد"یستگاه آنان سرزمین ز

). گسـترة جغرافیـایی کـه در    Young, 1967: 11-34؛ همچنین نـک:  1353؛ مالوري، 85

هـاي   کـوه  شد، از سوي شمال بـه رودخانـۀ ارس و   نامیده می "ماد"دورة باستان، سرزمین 

 سوي شـرق بـه دشـت کـویر و از غـرب و جنـوب بـه       البرز (در جنوب دریاي مازندران)، از 

رسیده است. از دیدگاه جغرافیاي طبیعی، سرزمین ماد داراي دو بخش  زاگرس میهاي  کوه

ماد بزرگ (هگمتانه تختگـاه مادهـا، سـرزمین رگـه، اصـفهان، کاشـان، سـرزمین باسـتانی         

ایران) بوده اسـت و  کردستان کاسپیان)، و ماد کوچک یا ماد آتروپاتن (سرزمین آذربایجان و 
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7/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

ترین روزگاران این دو پارة ماد، بخشی از گسـترة فرهنگـی و ملّـی ایـران بـوده و بـا هـم         از کهن

). 181: 1376؛ ملکـزاده،  79- 92: 1371اند (دیـاکونف،   همبستگی و پیوستگی تنگاتنگی داشته

کـم   تخود، گذشـته از ایـن پهنـۀ جغرافیـایی، سـرزمین پـارس (دس ـ      مادها در دورة نیرومندي

شـرقی آسـیاي   هایی از سـرزمین آشـور، کاپادوکیـه یـا بخـش       هایی از آن)، اورارتو، بخش بخش

هایی از سیسـتان، کرمـان، بلوچسـتان، مکـران، هـرات،       و شاید بخش کوچک، خراسان و گرگان

؛ همـو،  310- 332: 1371خوارزم و سغد را هم به گسترة پادشاهی خود افزوده بودند (دیاکونف، 

ــراي، 101- 110: 1395 ــلازاده،  ؛129- 132: 1382؛ ف مــلازاده و طـاـهري ؛ 58- 71: 1393م

  ).273- 300: 1394دهکردي، 

تــاریخ آریاییــان ایرانــی در غــرب فــلات ایــران، پــیش از پیــدایی و بنیــاد گــرفتن  

شاهنشاهی جهانی هخامنشیان، داسـتان پیـدایش، نیرومنـد شـدن و نـابودي پادشـاهی       

آورِ تـاریخِ آسـیاي غربـی و نخسـتین نماینـدگان       ایرانیانِ نـام مادهاست. مادها نخستین 

فرهنگ و تمدن ایرانی در شرق نزدیک باستان بودند. با فرماندهی مادها بود کـه برتـري   

)و پیوســتگی و 163: 1363نــژادة ایرانــی در شــرق باســتان بنیــان نهــاده شــد (پیرنیــا، 

ال غربـی فـلات ایـران فـراهم     همبستگی ملّی، دینی، فرهنگی و زبانی گوشۀ غربی و شم

آمد و این مادها بودند که گسترة فرهنگی، دینی و زبان ایرانی را تا قلب آسـیاي کوچـک   

ها، بـا   ها پیش از رویارو شدن با پارس ). یونانی171: 1376و تا قفقاز کشانیدند (ملکزاده، 

"مادهـا "ان م جانشینان مادها را هممادها آشنا شده بودند و در دورة هخامنشی هنوز ه

نـام  "هاي ماديجنگ"دانستند و نبردهاي خود با جنگاوران شاه بزرگ هخامنشی را  می

). مادهـا  50-51: 1372؛ اومسـتد،  349-383: 1388؛ تـوپلین،  179داده بودند (همان، 

پیش از هخامنشیان، آسیاي کوچک را تا رودخانۀ هالیس گشودند و در تاروپود فرهنگـی  

یدند؛ در این روزگار بود که گسترة تاریخی و فرهنگی ایـران بـه آن   این گستره ریشه دوان

هاي دو سوي رود  سوي رودخانۀ ارس رسید و زمینۀ پیوندهاي فرهنگی و قومی سرزمین

هـا،   ها و یونانی مـآب  یونانی). در دورة هخامنشیان، 181: 1376ارس فراهم شد (ملکزاده، 

خواندند و چندین سده در آسـیاي غربـی، ایرانـی     می "مادي مآبی"گرایی را  هرگونه ایرانی
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دورة ماد، روزگار آمیزش ). Graf, 1984: 15-30دانستند ( بودن می "مادي"بودن را همانا 

هـاي فرهنـگ    هاي چندگانۀ فلات ایران و پیدایی و بنیاد گرفتن نخسـتین نطفـه   فرهنگ

رافیـایی مـاد رخ داد،   ایرانی بود؛ در ایـن آمیختگـی فرهنگـی و نـژادي کـه در پهنـۀ جغ      

مـآب مردمـان    نـژاد و فرهنـگ بـومی میـانرودانی     فرهنگ آریاییِ کهنِ کوچندگانِ ایرانـی 

  ).175: 1376زاگرس بیش از همه نقش داشتند (ملکزاده، 

پیشۀ آشوري در دو سدة آغازینِ هزارة نخست پیش از مـیلاد، در   فرمانروایان جنگ

کوه الوند رسیدند. در این دوره، هنوز مادهـا در  هاي خود به سرزمین ماد غربی، به  تازش

افق تاریخی و جغرافیایی زاگرس پدیدار نشده بودند و این پهنه زیستگاه مردمـان بـومی   

هاي هشتم و هفتم پیش از میلاد، از کـوه   رفته در سده مآب بود. آشوریان رفته میانرودانی

؛ 149-210: 1371دیـاکونف،  هاي ماد پیش آمدند ( ترین بخش الوند گذشتند و تا شرقی

). نزدیک Dandamayev and Grantovskii, 1986: 806-815؛ 24-83: 1395، انهم

هاي سرزمین مـاد   ترین بخش هاي پایانی سدة هفتم پیش از میلاد، مادها تا غربی به سال

). ماد غربی در نیمۀ نخستین هزارة نخست، در 210-212: 1371آمده بودند (دیاکونف، 

بخشـی از   و م ایالات پادشاهی آشـور جـاي گرفتـه   ریان بود و در چارچوب نظاسلطۀ آشو

جنگـاوران  ).176: 1376؛ ملکـزاده،  211: 1371سرزمین آشـور شـده بـود (دیـاکونف،     

زاگـرس  هـاي   کوه هاي دهم تا هفتم پیش از میلاد، بارها و بارها به آشوري در میانۀ سده

و دژهاي کوچک خـود پراکنـده بودنـد و تـوان     ها  تاختند. در این دوره، مادها در دهکده

: 1371یافتۀ سپاهیان ورزیدة آشـوري را نداشـتند (دیـاکونف،     رویارویی با نیروي سازمان

)، Grayson, 1991: 71-102؛ 177: 1376ملکزاده، ؛ 24-62: 1395، همان؛ 162-149

آنهـا را   کـه آشـوریان   سرزمین ماد، در آن سوي کوه الونـد هاي شرقی  اما مادهاي بخش

اند، از سلطۀ سیاسی و نظامی آشور بـه   خوانده "مادهاي دوردست"و  "مادهاي نیرومند"

). بنیانگذاري اتحادیـۀ قبایـل مـاد و پدیـد آمـدن      176-177: 1376دور بودند (ملکزاده،

مادهـایی بـود کـه بـراي رویـارویی بـا        حـد مـاد در آینـده، پیامـد کوشـش     پادشاهی متّ

هـاي   پیمان شدند. گزارشر غرب و شمال غربی فلات ایران، هموتازهاي آشوریان د تاخت
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9/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

نشین و دژهاي کوچـک   ها شاهکهاي دهم تا هفتم پیش از میلاد، به ده آشوري در سده

: 1371لات ایران اشاره دارنـد (دیـاکونف،  و بزرگ پراکنده در نیمۀ غربی و شمال غربی ف

-303: 1388یـف،   علی؛ 129-140: 1372،؛ کامرون24-62: 1395، همان؛ 212-168

  ).Rander, 2003: 37-46؛ 47-56: 1382ملکزاده،؛ 281،330-320

زاگــرس دور از هــاي  کــوه )،پ. م.859- 883تــا پــیش از فرمــانروایی آشورنصــیرپال دوم (

هـا   هاي شرقی آشور را تا کوهپایـه  دسترس آشوریان بودند، اما او با نیرومند ساختن آشور، دشت

- 858زاگرس به گسترة فرمانروایی خویش افزود. پـس از او، شـلمانزر سـوم (   هاي غربی  و دامنه

زاگرس پیش برد و با مردمان گونـاگونی در ایـن منطقـه    هاي  کوه ها را تا دل پ. م)، آشوري824

اـ بودنـد (دیـاکونف،       اـ ماده ؛ 25- 35: 1395، همـان ؛ 149- 158: 1371جنگید که یکـی از آنه

به نام مادها هم در سالنامۀ بیست و چهـارم او، یعنـی سـال    ). نخستین اشاره 20: 1372عبدي، 

). جنگـاوران  Luckenbill, 1926-1927, vol. 1: 581, 637آیـد (  پ. م. بـه چشـم مـی   836

یافتـۀ   آزموده و سازمان اي مادها، البته همیشه توان ایستادگی در برابر سپاه جنگ قبیله

وتازهـاي   بـارة تاخـت  هایی در ارشهاي آشوري آکنده از گز آشوري را نداشتند و کتیبه

 باشـند  هـاي مـادي مـی    هاي مادنشین و گشوده شـدن شـاهک   سپاه آشور در سرزمین

ــاکونف،  ــا Lanfranchi, 2003: 79-118؛ 41- 62: 1395، همــان؛ 168- 212: 1371(دی ام .(

دهـد سـپاهیان    ، نشـان مـی  "مادهـاي دوردسـت  "و  "مادهاي نیرومنـد "هاي آشوریان به  اشاره

نیافتگی خـود، در چشـم آشـوریان همـاوردان بزرگـی       اي مادها با همۀ پراکندگی و سازمان قبیله

هـاي   ). در مـتن 1/81: 1364کـوب،   ؛ زریـن 113: 1377؛ فراي، 141: 1371اند (دیاکونف،  بوده

) ـ بدون اشاره بـه نـام    پ. م.727- 745سر سوم ( هاي تیگلت پیله آشوري ـ براي نمونه در کتیبه 

هـایی چـون    اي مادي، از مادها همچون گروهـی شـناخته شـده و نیرومنـد و بـا عنـوان      ه قبیله

، "مادهـاي نیرومنـد  "، "مادهایی کـه در نزدیکـی بیابـان نمـک هسـتند     "، "مادهاي دوردست"

کـوب،   زریـن یـاد شـده اسـت (    "مادهاي شرق"و  "مادهایی که در نزدیکی کوه بیکنی هستند"

 :Luckenbill, 1926-1927, vol. 1: 795, 812; vol. II؛ 20: 1372؛ عبـدي،  1/81: 1364

54, 82, 519, 540, 566; Levine, 1973: 1-27; idem, 1974: 99-122.(  
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  هرودوت و منابع آشوري مدیکوس لوگوسمادها در 

دانـیم، آنچـه    بارة مادها و تـاریخ آنهـا مـی   هایی که از آشوریان درگذشته از آگاهی

مـدیکوس  دهـد،   یافته شکل می چارچوب تاریخ مادها را همچون یک شاهنشاهی سازمان

(= تاریخچۀ ماد) هرودوت، تاریخنویس یونانی دورة هخامنشیان اسـت کـه خـود     لوگوسِ

) و پیـدایش  پ. م.530-550اي است بـراي چگـونگی برآمـدن کـوروش بـزرگ (      دیباچه

گـزارش هـرودوت،    هـاي ایـران و یونـان. بـه     هنشاهی هخامنشیان و آنگاه تاریخ جنگشا

هاي آسیاي بالا (= شرق رود هـالیس) را در چنـگ داشـتند    سال سرزمین 520آشوریان 

تا اینکه مادها نخستین مردمانی شدند که براي آزادي خود با آنها جنگیدند. آنها دلاورانه 

د را از یوغ بندگی آشوریان رهانیدنـد. دیگـر مردمـانِ    براي آزادي خویش جنگیدند و خو

آسیا هم از مادها پیروي کردند تا اینکه همۀ آنها نیز آزاد شدند. مردي از مادهـا بـه نـام    

اُرتس در دهکدة خود به دادگري و درستکاري آوازه داشـت و مـردم آن   دیوکس پسر فرا

هـا و   ر پایگاه داوري، شایسـتگی دهکده او را همچون داور خود برگزیده بودند. دیوکس د

هاي  رو، مردمان دیگر دهکده توانمندي خود را در دادگستري به همگان نشان داد و ازاین

ماد هم او را به داوري برگزیدند. کوشش دیوکس در دادگستري و آرامـش بخشـیدن بـه    

و به این  زودي از پرداختن به کارهاي روزانۀ خود بازماند زندگی مادها چنان بود که او به

رو، مادها در گردهمآیی خـود، او را بـه    اندیشه افتاد که از داوري مردم دست کشد. ازاین

پادشاهی برگزیدند تا براي همیشه فرمانرواییِ دادگرانه و همـراه بـا آرامـش او را داشـته     

باشند. دیوکس در نخستین گام، نگاهبانی براي خود برگزید و کـاخی شـاهانه بـا هفـت     

رنگ در شهر تازه بنیاد اکباتان (= هگمتانه) که مادها بـه اشـارة او همچـون    باروي هفت 

شـده بـود و کـاخ     اي ساخته تختگاه خود ساخته بودند، پدید آورد. شهر اکباتان، روي تپه

تـرین بـاروي شـهر جـاي گرفتـه بـود. همچنـین         دیوکس و دستگاه شاهی او در اندرونی

اي پدید آورد تا در چشم دیگرانی کـه   اهانههاي ش دیوکس براي دربار کوچک خود، آیین

از زندگی گذشتۀ او آگاه بودند، همچون انسانی برتر از همگـان دیـده شـود! در دسـتگاه     

هـاي   سادگی ببیند و باید درخواسـت  توانستند او را به پادشاهی دیوکس، مادها دیگر نمی
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11/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

کس لـب بـه خنـده    دادنـد. مادهـا نبایـد در پیشـگاه دیـو      آوران او مـی  خود را بـه پیغـام  

که، دیوکس بازرسان خود را کـه   افکندند. دیگر آن گشودند و یا آب دهان به زمین می می

هاي او بودند به چهار گوشۀ ماد فرستاد تا همۀ رویـدادها را بـه    ها و چشم همچون گوش

هاي بئوسـی، پریتکینـوي، سـتروخاتس،    آگاهی او رسانند. مادها شش قبیلۀ بزرگ به نام

اي و مگوي داشتند و دیوکس همۀ آنها را متّحـد گردانیـد و فرمـانرواي     بئودي اریزنتوي،

). هرودوت و دیگر نویسندگان یونانی، پادشاهی ماد را 81-84: 1393آنها شد (هرودوت، 

انـد، یـک    از دورة دیوکس، که او را نخستین شهریار و بنیانگذار پادشاهی مادها نـام داده 

دهند که مرزهاي آن از خراسان در شرق تـا   افته نشان میی شاهنشاهی نیرومند و سازمان

رودخانۀ هالیس در غرب گسترده بوده است. اما امروزه این دیدگاه وجود دارد کـه شـاید   

وجود نهادهاي تمـدنی و سـازمان اداري مادهـا در گـزارش هـرودوت و       هایی که به اشاره

دورة هخامنشـیان بـوده کـه بـه      هـاي آید، بازنمایی نهادها و سازمان دیگران به چشم می

-1/41: 1385اندام مادهایی که روزگارشان گذشته بـود، پوشـانده شـده اسـت (بریـان،      

طـورکلّی   هرودوت و دیگر مورخان باسـتانی یونـانی، بـه   .)349-383: 1388توپلین، ؛40

و  هـا  هـا، سـازمان   اند و آیین د دیدهتاریخ شاهنشاهی هخامنشی را همچون ادامۀ تاریخ ما

انـد (بریـان،    هاي سیاسی و فرهنگی هخامنشیان را گرفتـه شـده از مادهـا دانسـته     سنّت

هـا الگوهـاي    اي پژوهندگان اشاره دارند که پـارس  رو پاره )، و ازاین39، 1/23-22: 1385

شهریاري و نهادهـاي فرهنگـی و تمـدنی و سـازمان اداري خـود را از مادهـا آموختـه و        

که هیچ نشانه و گـواه باسـتانی    ). اما گذشته از اینHarmatta, 1971: 14-15اند ( گرفته

: 1390زاده،  پـور و قصـاب   ایمانبارة گشوده شدن پارس به دست مادها، وجود ندارد (در

)، دیگـر  Wiesehofer, 2003: 391-396; Imanpour, 2002-2003: 61-79؛86-73

گسـیخته و   زودگـذر خـود، از هـم    پژوهندگان عقیده دارند کـه مادهـا در دورة بزرگـی از تـاریخ    

دار سیاسـی و فرهنگـی    هاي مادي و بـومی و فاقـد نهادهـاي پایـدار و ریشـه      اي از قبیله اتحادیه

 ;Helm, 1981: 85-90؛ 40- 1/42: 1385؛ بریــان، 30- 34: 1382کــورت، انــد ( بــوده

Henkelman, 2003: 181-231; Jursa, 2003: 169-179; Rollinger, 2003: 289-320( .
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فرهنگـی   هاي سیاسی، که با شتاب ساختارها و سنّتها پس چندان پذیرفتنی نیست پارس

و نهادینـه سـاخته بودنـد و گسـترة مـیهن آنهـا هـم         ندگرفتها را فرا و تمدنی ایلامی

ها بود، نهادهـا و سـاختارهاي   ها و بابلی ها، آشوري نخست پهنۀ نفوذ و کشاکش ایلامی

 خود را از مادها آموختـه و یـا باجگـذار آنهـا بـوده باشـند      سیاسی و فرهنگی و تمدنی 

  ).Liverani, 2003: 10؛ 1/42: 1385بریان، ؛ 480-541: 1390(پاتس، 

هـاي یونـانی    اي ناهمخوان با گزارش گونه منابع آشوري هم چهرة پادشاهی ماد را به

پ. 719سـال  )، پادشاه نیرومند آشوري، از پ. م.705-722ن دوم (دهند. سارگُ نشان می

زاگرس و همچنـین نبـرد بـا    هاي  کوه هاي اورارتو با آشور در براي رویارویی با دشمنی م.

ن به زاگرس آغاز نهـاد. در سـالنامۀ هفـتم سـارگُ    را هاي خود  دیگر دشمنان آشور، یورش

ا بـه نـام دیئوکّـو، در یکـی از    ن ـنشـاندة پادشـاهی مان   )، به یک حـاکم دسـت  پ. م.715(

پیمانی بـا  نا در نزدیکی دریاچۀ ارومیه اشاره شده است که در همنهی ماهاي پادشا بخش

ن، با آشور دست گشوده بود. در یورش سـپاهیان سـارگُ   یروسا پادشاه اورارتو، به رویاروی

اش بـه شـهر حمـات در سـوریه تبعیـد شـده بـود         این دیئوکّو گرفتار شده و با خـانواده 

- 115: 1372؛ کـامرون،  55- 56: 1395، همان؛ 194- 210، 169- 171: 1371(دیاکونف، 

 ,Helm, 1981: 85-86; Liverani, 2003: 4; Schmitt؛ 122- 124: 1388؛ براون، 114

بیشتر پژوهنـدگان   ).Dandamayev and Grantovskii, 1986: 812؛ 226-227 :1996

س مـدیکو تاریخ ماد، این شاهک آشورستیز را همان دیوکس، بنیانگذار پادشاهی مـاد در  

؛ 170: 1371؛ دیــاکونف، 134، 115: 1372انــد (کــامرون،  هــرودوت شــناخته لوگــوس

؛ 210: 1383کیناست، ؛ 58: 1380؛ هینتس، 32: 1372؛ اومستد، 95: 1364گیرشمن، 

). اما نباید از یاد بـرد کـه در منـابع آشـوري، همیشـه نـام       87-1/89: 1364کوب،  زرین

جداگانه از سرزمین ماد آمده اسـت و در سـالنامۀ   ا همچون یک پادشاهی و نسرزمین مان

شـود، نـه    نایی در نزدیکی دریاچۀ ارومیه خوانـده مـی  نن، دیئوکّو تنها یک حاکم ماسارگُ

دست گردانیده و در هگمتانه، پادشـاهی متّحـد مـاد را    هاي ماد را هم یک مادي که قبیله

؛ عبـدي،  122-124: 1388، ؛ براون52-56، 41-45: 1395بنیاد نهاده باشد (دیاکونف، 
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13/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

ن که دیئوکّو به سوریه تبعید شد، سـارگُ  پ. م.715). گذشته از این، در سال 20: 1372

؛ 198-210: 1371از بیست و دو حاکم مادي هم باج و خـراج سـتانده بـود (دیـاکونف،     

دهـد کـه در    ) و این خود گواهی مـی 114-115: 1372؛ کامرون، 56-60: 1395، همان

هاي مادي پراکنده بوده و در چهـارچوب یـک شاهنشـاهی متّحـد      ا هنوز قبیلهه این سال

ن بـا دیـوکسِ هـرودوت،    رو، یکی انگاشتن دیئوکّو در سـالنامۀ سـارگُ   اند. ازاین نشده بوده

، 20: 1372: عبـدي،  122-124: 1388؛ براون، 115: 1377نیست (فراي، ساده چندان 

ۀ هرودوت، دیـوکس بنیانگـذار پادشـاهی مـاد،     گفت به).Schmitt, 1996: 226-227؛ 23

اُرتس پادشـاه مادهـا شـد. او    پس از پنجاه و سه سال فرمانروایی درگذشت و پسرش فرا

اُرتس با کمک جنگـی  ها را گشود و آنها را فرمانبردار خویش گردانید. فرا سرزمین پارس

سوي نینوا و جنـگ بـا    ها همۀ مردم آسیا را به فرمانبرداري خود درآورد و آنگاه به پارس

آشوریان آنها را تنها گذاشته بودند، اما هنوز نیرومنـد  نِ پیمانا آشوریان شتافت. اگرچه هم

در رخدادي کشته شد و بسیاري از فرمانروایی، بودند و فرااُرتس پس از بیست و دو سال 

ري همـۀ پژوهنـدگان، فرمـانبردا   ).84: 1393سپاهیان مادي هم نابود شدند (هـرودوت،  

رو که مادهـا تـا نـابودي ایـلام بـه دسـت        کم ازین اند، دست ها از مادها را نپذیرفته پارس

ها را در دل سرزمین ایـلام فرمـانبردار خـویش کننـد و      توانستند پارس آشوربانیپال، نمی

خراجگزار آشـوریان شـده بـود (دیـاکونف،      ،ها پس از این هم، کوروش یکُم پادشاه پارس

هـاي آشـوري،    هـا و سـالنامه   همچنین در کتیبه). 22: 1372دي، ؛ عب109-108: 1395

شـود.   اي به یک پسر و جانشین دیئوکّو و یا چیـزي هماننـد ایـن دیـده نمـی      هیچ اشاره

 پ. م.676)، یکی دیگر از پادشاهان بزرگ آشوري، در سـال  پ. م.669-680اسارحادون (

هاي درخشانی به دست آورد و پس از آن چنـدین حـاکم مـادي     در سرزمین ماد پیروزي

هایی چون اسب و سنگ لاجورد به نینوا آمدند و فرمـانبردار آشـور شـدند. در     با پیشکش

نمایندگانی از همۀ مردم فرمانبردار آشور که نام چند حاکم مادي هم در  پ. م.672سال 

نینوا گرد آمدند تا سوگند وفاداري به پادشاه آشور یاد کنند آید، در  بین آنها به چشم می

)Wiseman, 1958  ،1383؛ کیناسـت،  132: 1372؛ کـامرون،  243: 1371؛ دیـاکونف :
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هـاي دورة   اي از نوشـته  ). با وجود این، مادها همیشه آرام نبودند و نام آنهـا در پـاره  209

 هـاي  از مـتن اي  مجموعـه . در آیـد  هاي آشور به چشم مـی  دیگر دشمن هاسارحدون همرا

کنند، در اشاره  تاریخگذاري می پ. م.672تا  675هاي را بین سال هاآشوري که آنتفألی 

به یک همداستانی دشمنان آشور، از مردي به نام کَشـتَریتو، حـاکم شـهر کَرکَشّـی یـاد      

 هـرودوت یکـی   مـدیکوس لوگـوس  اُرتـس در  اي پژوهندگان او را با فـرا  شود که پاره می

: 1372؛ کـامرون،  88-89، 79-90: 1395، همـان ؛ 254: 1371اند (دیـاکونف،   انگاشته

؛ 123، 118-119: 1382؛ فراي، 40: 1372؛ اومستد، 96: 1364؛ گیرشمن، 138-134

). امـا  94: 1374؛ ملکـزاده،  89-1/90: 1364کـوب،   زریـن ؛ 371-372: 1388یف،  علی

آمده است و تفألی هاي  تو که نام او تنها در متناي وجود ندارد که این کَشتَری هیچ نشانه

-127: 1388شود، پادشاه مادهـاي متّحـد بـوده باشـد (بـراون،       ها دیده نمی در سالنامه

ها، او نه پادشاه مادها و چیزي همچون جانشین دیئوکّو، بلکـه حـاکم    ). در این متن125

پیمـان بـا   هـم  پ. م.672تـا   675هـاي  شهر کَرکَشّی خوانده شده است که در بین سال

تیارشو، فرمانرواي ماداي و با کمـک جنگـاوران مـادي،     دوسانی فرمانرواي شپرده و مامی

با پیشروي به سوي اند و  چند دژ آشوري را در زاگرس گرفته ،ایی، کیمیري و سکایینمان

ا ن ـهـایی کـه راه رسـیدن بـه میـانرودان بودنـد، آشـوریان را در تنگ       درة دیاله و گـذرگاه 

؛ 132- 136: 1372؛ کـامرون،  74- 83: 1395، همـان ؛ 247- 257: 1371(دیاکونف، گذاشتند

 Helm, 1981: 87-88; Dandamayev؛21- 22: 1372عبـدي،  ؛ 366- 372: 1388یـف،   لیع

and Grantovskii, 1986: 814; Liverani, 2003: 4; Delaunay, 1987: 803-805.(

ها چند حاکم مادي بـراي فرمـانبرداري او بـه     گویند که در همین سال رحدون میاهاي اس کتیبه

انـد   داده اند و چند حاکم مادي دیگر هم جداگانه به پادشاه آشور بـاج و خـراج مـی    آمده نینوا می

 :Wieseman, 1958؛ 81-82، 76-78: 1395، همـان ؛ 241-244: 1371(دیـاکونف،  

11; Helm, 1981: 86که در این هنگام هنوز یـک   انۀ دیگري است از این). این خود نش

اگرچه جغرافیاي شـهر کَرکَشّـی ناشـناخته اسـت، امـا      وجود ندارد. "شاهنشاهی مادي"

تواند نشانۀ این باشد که شهر کَرکَشّی جـایی در   (کاسی) در این نام، می"کَشّی"ترکیب 

ht
tp

s:
//w

w
w

.m
ag

ira
n.

co
m

/p
17

63
05

6
do

w
nl

oa
d 

da
te

: 8
/2

8/
20

24

https://www.magiran.com/p1763056


15/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

؛ عبـدي،  127: 1388شمال ایلام و در لرستان بوده است نـه در سـرزمین مـاد (بـراون،     

کـاري، همـان    ). با این همه، شاید کَرکَشّـی دژ مرکـزيِ ایالـت آشـوريِ بیـت     22: 1372

شود و دور هـم جمـع آمـدن و     سرزمین پاي کوه الوند باشد که بعدها همدان خوانده می

قه باعث شده است که این سـرزمین و دژ مرکـزي   گرد هم جمع شدن مادها در این منط

  ).94-95: 1374(ملکزاده،  هگمتانهآن نامی نو بیابد: 

و کَشـتَریت ،پیمانـانِ او  و و هـم کَشـتَریت بـزرگ خیـزش  ر اند کـه د  گواهآشوري منابع 

: 1395، همان؛ 247: 1371؛ دیاکونف، 135: 1372(کامرون،  اشته استجایگاه برتري د

پیمانان را ناکام گـذارد، امـا از    سکاها و پیوستن آنها به آشوریان، پیروزي همخیانت .)78

هـاي   پدیـد آمـد و از آن پـس، در نوشـته    پادشاهی مسـتقل مـاد  دل این خیزش بود که 

شـود   هـایی مسـتقل یـاد مـی     آشوري از ماد، ماننا و پادشاهی سـکاها همچـون سـرزمین   

ــاکونف،  ــی85: 1371(دی ــف،  ؛ عل  :Luckenbill, 1926-1927؛ 369-370: 1388ی

1/254-255, 376; Dandamayev and Grantovskii, 1986: 813-814.( و کَشـتَریت

شاه بـزرگ  پادآخرین  ،وربانیپالآشپ. م. به جنگ653هنوز سپر نیفکنده بود و در سال 

با وجود این، هنگامی که او بـا سـپاهیان خـود بـه      آشور و جانشین اسارحادون برخاست.

ه سـرزمین مـاد   ه اشارة آشوربانیپال بسکاها گویا بفرماندة ادیس ، متاختمی آشورسوي 

بـا  و در نبـرد  کَشـتَریت بازداشت.بـه سـوي آشـور    یورش برد و مادها را از پیشروي بیشتر 

وتازهـاي سـکاها گردیـد     کشته شد و سرزمین ماد براي چندین سال پهنۀ تاخـت  سکاها

ــاکونف،  ــن86: 1374؛ گیرشــمن، 92-94: 1395، همــان؛ 264: 1371(دی ــوب،  ؛ زری ک

از کــه آنگونــه ).Dandamayev and Grantovskii, 1986: 814؛ 1/92-91: 1364

مادها از سدة نهم تا هفتم پیش از میلاد نتوانسته بودند به آن  ،هاي آشوري پیداست متن

قبایـل پراکنـدة    یـافتگی  اندازه از همبستگی و بالندگی دست یابند که همگرایی و سـازمان 

وجود آورد. پادشاهان آشوري در یورش بـه سـرزمین    حد ماد را بهپادشاهی متّمادي و بنیاد

اند، نـه بـا یـک پادشـاه      رو بوده هاي پراکنده در گسترة ماد روبه ماد، با شمار فراوانی شاهک

 ؛168- 212: 1371هاي مادنشین بوده باشـد (دیـاکونف،    مادي که فرمانرواي همۀ سرزمین
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).Rander, 2003: 37-46; Lanfranchi, 2003: 79-118؛ 129- 140: 1372کـامرون،  

هـاي مادنشـین،    شناختی انجام گرفتـه در سـرزمین   هاي باستان گذشته از این، در کاوش

، "فرهنگ و تمـدن مـادي  "و  "پادشاهی ماد"هاي چندانی از ساختاري به نام  هنوز نشانه

هـا،   هاي پادشاهان ماد، شهرها، دژهـا، پادگـان   از کاخ سخن دیگر، دست نیامده است. به به

ها و آنچه که یک دستگاه پادشاهی نیرومند و تمدنی پیشرفته باید داشته باشـد و   بایگانی

اي به دست نیامده اسـت   یافته باشد، هیچ نشانه تواند گواه وجود یک پادشاهیِ سازمان می

آمده از سدة هفتم پیش از مـیلاد، در  دست  هاي به سازه). 103-115: 1388موسکارلا، (

 12شناختی کـه در چنـد منطقـۀ مادنشـین همچـون گـودین تپـه در        هاي باستان کاوش

 20کیلـومتري جنـوب همـدان و    60تپـه نوشـیجان در  ، کیلومتري جنوب شرق کنگـاور 

و در تپۀ اُزبکـی در  باباجان تپه در جنوب دشت دلفان در لرستان، کیلومتري غرب ملایر

یافتۀ مـادي را نشـان    اند، وجود یک پادشاهی سازمان جنوب غربی ساوجبلاغ انجام گرفته

انـد و همگـی در سـدة     هاي محلّـی بـوده   ها، دژهاي شاهک دهند. گویا همۀ این مجموعه نمی

اهی تواند نشانۀ وجود یک پادش ـ سختی می اند و این به ششم پیش از میلاد رو به نابودي نهاده

اـدي در   وردنبـورخ،  سانسیسـی ؛ 31- 32: 1382آن دوره باشـد (کـورت،   شکوفا و نیرومنـد م

  ).205- 213: 1383؛ کیناست، 285- 307الف:  1388، همان؛ 77- 102ب: 1388

  

  پیمانی ماد و بابل نابودي امپراتوري آشور در هم

پس از دو دهه نشاندة آشوربانیپال در بابل،  و پادشاه دستنلَدنْکَ پ. م.627در سال 

پادشـاه   ،با کمک کاهنـان بـابلی  دانی به نام نبوپلَسرلْفرمانروایی درگذشت و یک رهبر کَ

اندك کوشید  تر یک کارگزار آشوریان در جنوب میانرودان بود، اما اندكپیشخود او . شد

.)348، 1/294: 1376(مجیـدزاده،   رانـد  نبیـرو بل از باتا پادشاه بابل شود و آشوریان را 

هـا   هنوز در خـاطرة بـابلی  براي رهایی بابل از یوغ آشوریان اَپلْ ـ ایدینَ  مردوك ـ  تلاش 

بوپلَسـر  . نآشوریان را از همۀ شهرهاي بابلی بیرون راندکوشید  هم می نبوپلَسرزنده بود و 

را در بابـل  شهر و تنها ی با آشوریان آماده نبود براي رویارویدر روزهایی که هنوز چندان 
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آشوربانیپال بـه شـهر اوروك در   جنگاوران هاي خدایان ایلامی را که  پیکرهچنگ داشت، 

؛ پـاتس،  104-105: 1389جنوب میانرودان برده بودند، به شوش بازگردانیـد (اسـتولپر،   

را در پیـروي از سیاسـت   ). گویا نبوپلَسـر ایـن کـار    32: 1370؛ مجیدزاده، 450: 1390

بـراي  ایلامکمک جنگی به دست آوردن با امید هاي گذشته و شورشیان کلدانی در سال

هـاي پـس از   ). اگرچـه در سـال  105: 1389ا آشوریان انجام داده باشد (استولپر، جنگ ب

نابودي ایلام به دست آشوربانیپال، دوباره یـک فرمـانروایی کوچـک ایلامـی در شـوش و      

: 1390؛ پـاتس،  103-105: 1389به وجـود آمـده بـود (اسـتولپر،     ایلام یگر چند شهر د

هـا دیگـر آن    )، اما ایلامی93-170: 1394؛ واترز، 31-33: 1370؛ مجیدزاده، 479-449

. هـا را در جنـگ بـا آشـوریان یـاري دهنـد       که همچون گذشـته بـابلی   نداندازه توانا نبود

 ـ ند، تنها از دوردستها اگرچه دشمن دیرینۀ آشوریان بود ایلامی ابودي امپراتـوري  ها به ن

  نگریستند و مانند دیگر مردمان شرق نزدیک از واژگونی آن خشنود شدند. میآشور 

از دیوارهاي بابل و بورسیپا فراتر نبـود  او دامنۀ فرمانروایی ، نبوپلَسردر آغازِ شورش 

یان را پذیرفتـه  و شهرهاي دیگر هم در جنوب و هـم در شـمال، همچنـان برتـري آشـور     

جنگاوران نبوپلَسر در چندین نبرد با سـپاهیان آشـوري    پ. م.615تا  625از سال . بودند

انـدك آشـوریان را از شـهرهاي    که سرزمین بابل را در دست داشتند، جنگیدند و انـدك 

هـا افتـاد و تـا سـال      به چنگ بابلیدر دژ آشوري  پ. م.623بابلی بیرون راندند. در سال 

نیپـور هـم بـه     پ. م.615آشوریان از اوروك هم بیرون رانده شدند. در سـال   م. پ.616

دست نبوپلَسر افتاد و سپاهیان او تا فرات و رود خـابور پـیش تاختنـد و آشـوریان را تـا      

در سال).Dandamayev and Grantovskii, 1986: 814دهانۀ رود بالیخ پس راندند (

نژادي که هنوز فرمانبردار آشـور بودنـد،   هاي آرامی قبیلهبراي جنگ با نبوپلَسر پ. م.616

نبوپلَسـر را آگـاه سـاختند کـه     هـا،   روي کـرد. آرامـی  پیشفراترودبالایی هاي بخشدر 

فرات و خـابور  پیوستنگاه تر از  ها در کابلینو ـ احتمالاً پایین  پیمان با مانناییها هم آشوري

ـ آشـوري   سـپاهیان  نبوپلَسـر،  سـپاهیان  پ. م.616ماه اوت سال زِاند. در آغا ـ گرد آمده
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؛ 163: 1372، اسـیر گرفتنـد (کـامرون   ة آنها را رماندچندین فماننایی را شکست دادند و 

  ).Luckenbill, 1926-1927: 2/417؛ 96: 1395، همان؛ 278-279: 1371نف، دیاکو

ناگزیر پادشاه آشوریان این بود که آشورامپراتوري بدبختی و آشفتگی ۀ روشن نشان

هـاي   سـتمگري هاي پیش از یورش و  آنها خود در سالکمک بخواهد که ها  مصريشد از

چون فرعون مصر ، پ. م.)610-663(یکم وستیکمساپ. بودندبسیار آزرده شده آشوریان 

 ـ و دیگـر نمـی   اسـت  آشور بیش از همیشـه نـاتوان شـده   امپراتوري دید  آگاهانه می د توان

همچـون دورة اســارحادن و آشـوربانیپال بــه درة نیــل یـورش آورد و از ســوي دیگــر در    

بـه  توانسـتند   مـی دیـد کـه در آینـده     را می ییها نیرومندي فزایندة بابلی ،واژگونی آشور

و جنگاوران مصري کنار نهاد را یان و فلسطین چنگ اندازند، دشمنی خود با آشورسوریه

سـپاهیان آشـوري ـ مصـري بـا      در جنگ فرستاد.  کونایشْـ رَّشَـ را براي کمک به سین  

زاده، (مجیـد گریختنـد  بابـل  شکست خوردند و نـاگزیر بـه درون شـهر    ها  بابلی ،نبوپلَسر

 ).99-100: 1381؛ نــاردو، 163: 1372؛ کــامرون، 266: 1378کینــگ، ؛ 1/349: 1376

ها را دوباره فرمانبردار خـود   و بابلی نبوپلَسرتوانستند  ها می شاید آشوریان با کمک مصري

گردانند، اما با ورود ناگهانی یک نیروي جنگی بزرگ به میانرودان همـه چیـز دیگرگـون    

پ. م.615در مارس شد؛ این نیروي بزرگ، مادها یکی از چندین دشمن آشوریان بودند.

خـود را بـراي   ادنـد و  آشوریان را شکسـت د  (کرکوك امروزي) خَپرادر  نبوپلَسرسپاهیانِ 

پ. 615در آوریل ـ مـه سـال    ها  . بابلییورش به شهر آشور، تختگاه آشوریان آماده دیدند

هـا   د و آشـوري نشـهر را بگشـای  تند ، امـا نتوانس ـ نـد تا دیوارهاي شهر آشور پیش تاخت م.

نـد و تـا دژ تـاکري ـ تـاین (تکریـت امـروزي) پـس راندنـد.           ددشمن خود را شکست دا

وپلَسر و سپاه بابلی را در این شهر محاصره کردنـد و ده روز بـه آنهـا یـورش     آشوریان، نب

: 1371ونف، (دیـاک د به سـرزمین خـود بازگشـتن   ، اما نتوانستند این دژ را بگیرند و بردند

  ).1/349: 1376زاده، جید؛ م163: 1372؛ کامرون، 280-279

زاگـرس گذشـتند و در   هـاي   خشتره و مادهاي نیرومند از گردنهواز سوي دیگر، هو

 ـربـه ا  پ. م.615اکتبر ـ نوامبر سال   در شـرق آشـور تاختنـد. در ژوئیـه ـ اوت سـال        خَپ
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و شـهر نینـوا را   ند ة دجله فرود آمدنارپس از گشودن شمال آشور، در کمادها پ. م.614

تاربیسو نتوانستند نینوا را بگیرند، اما پیروزمندانه به مادها کردند. در این هنگام محاصره 

ة راست این رود بـه سـوي   نارز دجله گذشتند و از کتاختند و پس از گشودن این شهر، ا

: 1388یـف،   علـی ؛ 97: 1395،همـان ؛ 280: 1371ونف، شهر آشور پیش تاختند (دیـاک 

). یــورش ســهمگین و  1/349: 1376یــدزاده، مج؛ 163: 1372؛ کــامرون، 389-388

امپراتـوري  آشـور، تختگـاه کهـن و مقـدس     آورد. نو دربه زاآشور را شهر نیرومندانۀ مادها، 

خشـتره و  وپـاي هو پـیش را بگیرنـد،  آن نتوانستند ها  آشورکه چندي پیش نبوپلَسر و بابلی

: 1391؛ نـاردو،  97: 1395، همـان ؛ 280- 281: 1371ونف، (دیاکجنگاوران مادي خم شد 

هاي آشور نابود شـدند   ها و کاخ ). پرستشگاهLuckenbill, 1926-1927: 2/418-419؛86

هاي سرزمینها که در چپاول و تاراج همۀ  انگیز آشوري اي و شگفت افسانههاي  گنجینهو 

  .)97: 1395ونف، افتاد (دیاکمادها آسیاي غربی اندوخته شده بود، به چنگ 

 یانبا آشـور جنگ همکاري در ره و نبوپلَسر براي تهاي شهر آشور، هووخش ویرانهدر

در ازدواجی سیاسی، آمیتیس دختـر  پیمان شدند و  همو گشودن دیگر شهرهاي آشوري، 

حتـی  بـروس، نبوپلَسـر    گزارش به. نبوپلَسر درآمدنصر پسر ره به همسري نبوکدتهووخش

دختـر او را  آمیتـیس  پیمان شده بـود و   ره همتبا هووخش ،جنگ با آشوریانآغاز پیش از 

 ـه بـود.  به همسري برگزیدصر نبوکدن براي پسر خویش عقیـدة دیـاکونف، گـزارش    ا بـه ام

ادرسـت  هـاي آنهـا بـا آشـوریان، ن     پیش از آغاز جنگپیمانی ماد و بابل  بارة همبروس در

دانـد کـه داسـتان     ویژه خود بروس می نویسان باستانی، بهرا نتیجۀ شیوة تاریخاست و آن 

). آیـا  276-277: 1371دیـاکونف،  اند ( کرده یشده بازگو م یک رخداد را فشرده و خلاصه

پیمـانی در جنـگ بـا     گوهـایی بـراي هـم   و ها و مادها گفـت  بابلی پ. م.616پیش از سال 

بـود   پ. م.614اند، اما پس از واژگونی شهر آشور به دست مادها در سال  آشوریان داشته

کـم آگـاهیم کـه     دسـت  که سپاهیان مادي و بابلی دوشادوش هم با آشوریان جنگیدنـد؟ 

اي جنگ با آشوریان کوشـش  ها بر پیمانی ایلامی دست آوردن هم تر براي بهپیشنبوپلَسر 

ها  دهد که بابلی گزارش مینبوپلَسررویدادنامۀ بابلی که  این ،عقیدة دیاکونفبهکرده بود. 
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به او ر و سپاهیان که نبوپلَس اند و هنگامی نداشتهدخالتی در واژگونی و نابودي شهر آشور 

آگاهانـۀ  شور نابود شده بود، سیاسـت و برنامـۀ   رسیده و آ پایانبه اند، جنگ  آشور رسیده

چراکه بزرگان و کاهنـان شـهر آشـور پیونـدهاي تنگـاتنگی بـا        .نبوپلَسر بوده استود خ

ر آشـور  بزرگان و کاهنان بابلی داشتند و نبوپلَسر سیاستمدارانه تنها پس از واژگونی شـه 

هاي آشور دسـت   و نابودي پرستشگاهمرگ مردم شهر خود را به این شهر رسانیده، تا در 

هـاي   گوید در توهین بـه پرستشـگاه   روست که نبوپلَسر خود می ازاین. و هم نداشته باشد

(دیـاکونف،   در سوگ خدایان آشوري روي خاك خفته استی داشته و حتدخالتی نآشور 

نبوپلَسـر را در  او چـون   ؛تواند درست باشد یدة دیاکونف چندان نمیاما عق.)280: 1371

انـد   بیند که با کاهنان پیوستگی داشته داران بابلی می پیوند با بازرگانان، رباخواران و برده

منـدي از آسـیاي غربـی     بارة چگـونگی بهـره  هاي دور با سپاهیان آشوري در و از گذشته

آگاهانـه  نبوپلَسـر  ه بگیـرد کـه   نتیج ـنـاگزیر بایـد   )، 276همـان،  اند ( ورزیده دشمنی می

کاهنـان و   پیمانـانِ بزرگان و کاهنان آشوري که دوستان و همکوشیده است تا در کشتن 

چیز دیگري است. دست نداشـتن  واقعیت ما ا ،دخالتی نداشته باشداند،  بزرگان بابلی بوده

نبوپلَسر نبود، بلکه احتمالاً زیرکانۀ امۀ ها در نابودي شهر آشور، نتیجۀ سیاست و برن بابلی

وجـود  هایی بود که نیروهاي آشوري در جایی دیگر براي سپاهیان بابلی به پیامد گرفتاري

آورده بودند و آنها نتوانستند همراه با مادها خود را به دیوارهاي آشور رسانند. نبوپلَسـر و  

مادها به آشور بتازند، براي گشودن این  که پیش از اینپ. م.615جنگاوران وي، در سال 

را او هـا   هاي آشور پیش تاخته بود، اما نتوانست به شهر وارد شود و آشوري شهر تا دروازه

شکست دادند. چندان خردمندانه نیست پنداشته شود که نبوپلَسر خواسته باشـد بـدون   

گشودن پس از از سوي دیگر، رفتار نبوپلَسر  .ها را بگشاید جنگ و خونریزي تختگاه آشوري

وسـواس مـذهبی را بـه سـویی افکنـد و در آن شـهر       «کـه   پ. م.609شهر حراّن در سال 

 .)289: 1371ونف، (دیـاک »النهرین، غنایم فراوان به دسـت آورد  مقدس مردم سوریه و بین

را نـابود سـاخته   و مـردم آن سرزمین آشـور  چگونه بالد که  هایش به خود می ر کتیبهدو 

دهد که هدف نبوپلَسـر برانـداختن آشـور    نشان می)، 1/351: 1376است (مجیدزاده، 
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21/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

سـپاهیانِ   پ. م.613در سـال  .اندیشـیده اسـت  بوده و در این راه به چیز دیگري نمـی 

 ـ  رَّآشوري به فرماندهی سین ـ شَ  هـا را شکسـت دادنـد    کون در درة فـرات بـابلی  ـ ایشْ

)Dandamayev and Grantovskii, 1986: 814 هـاي بـابلی، در سـال     ). در گـزارش

شود و شاید در این هنگام چنانکـه از گـزارش    اي به مادها نمی هیچگونه اشاره پ. م.613

). 281: 1371نف، انـد (دیـاکو   آید، مادها شهر نینوا را در محاصره داشـته  یاس برمیسکت

تـر دارد   کـه مفهـومی گسـترده    "ااومـان ـ مانـد   "به بعـد،   پ. م.612از سال مادها چون 

کتاب ناحوم پیامبر هم از سقوط ناگهـانی نینـوا و   و نبوپلَسر  رویدادنامۀو اند،  خوانده شده

بـا آوارگـان سـکایی     پ. م.613کنند، شاید مادها در سال  کوتاه بودن محاصرة آن یاد می

، رون؛ کـام 1371:564ونف، اند (دیاک جنگیده هاي کوهستانی شمال آشور می در سرزمین

). اومان ـ ماندا در منابع آشوري اصطلاحی است کلّی، براي همۀ بیابانگردان  164: 1372

اي از این دو گروه را به این نـام   هاي بابل نو، مادها و سکاها و یا آمیزه شمالی، اما در متن

  ).77: 1371ونف، دیاک؛ 112: 1377، اند (فراي خوانده می

دیاله به هـم پیوسـتند و   ة خشتره و نبوپلَسر در دروسپاهیان هو پ. م.612در سال 

سپاه مادي ـ بـابلی بیـرون    پ. م.612ز ژوئن تا اوتکردند. ابه سوي شهر نینوا پیشروي 

پ. م. 612ان جنگیدنـد، تـا اینکـه در مـاه اوت     شـوری بـا آ  سـه نبـرد  دیوارهاي نینـوا در  

تـر از نینـوا   خوسر کـه کمـی پـایین   ۀ رودخانبا ویران کردن سد هماوردان آشور، احتمالاً 

نابود کردند و سپس به درون ایـن شـهر   یوارهاي نینوا را ساخته شده بود، با نیروي آب د

؛ 164: 1372؛ کـــامرون، 98: 1395، همـــان؛ 565، 282: 1371ونف، دیـــاکتاختنـــد (

Luckenbill, 1926-1927: 2/419-420 .(ة نویس یونـانی دور  پزشک و تاریخیاس، سکت

پیمـانی   هـا بـا هـم    مادها و بـابلی دهد که  گزارش میپرسیکا، هخامنشیان، در کتاب خود 

محاصـره شـده بودنـد،    ها، پس از سه نبرد بزرگ با آشوریان که در نینـوا   ها و عرب پارس

را اش  شـاهانه کـاخ  وس،آخرین پادشاه آشوریان لاارداناپگشودند و در این میانه سشهر را 

ایـن   ).162-165: 1390کتسـیاس،  هاي آن افکند ( را درون شعلهبه آتش کشید و خود 

سه نبرد در گزارش کتسیاس، شاید آن سه نبردي باشد کـه در منـابع بـابلی هـم بـازگو      

ht
tp

s:
//w

w
w

.m
ag

ira
n.

co
m

/p
17

63
05

6
do

w
nl

oa
d 

da
te

: 8
/2

8/
20

24

https://www.magiran.com/p1763056


  1396، تابستان 71، ش18فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س /22

نویس و کـاهن پرستشـگاه مـردوك در    ـ تاریخ  بروس ).164: 1372شده است (کامرون، 

بـا  دهـد کـه    ارش مـی پ. م.) پادشاه سلوکیان ـ هم گز 261-281دورة آنتیوخوس یکم (

در  کون کـاخ خـود را بـه آتـش کشـید و     ـ ایشْ  رَّسین ـ شَ  ،ها به نینوا ورود مادها و بابلی

بـه زودي  ). 98: 1395، همـان ؛ 565، 282: 1371ونف، (دیاکگذشت هاي آتش در شعله

بـا شـور و    یهودیـان  پیـامبر  ،نـاحوم . همۀ مردم شرق نزدیک از نابودي آشور آگاه شـدند 

هـا   انی را که سـال گاه مردمسراید و آشکارا ن سرود نابودي نینوا را میآوري شادي شگفت

دهـد (عهـد عتیـق؛     در یوغ فرمانروایی ستمگرانۀ آشوریان زندگی کرده بودند، بازتاب می

؛ مجیـدزاده،  390-392: 1388یف،  ؛ علی282-284: 1371کتاب ناحوم نبی؛ دیاکونف، 

1376 :1/350-349.(  

شرق نزدیک را به بردگـی و فرمـانبرداري    ردماي جنگی خود، مه با یورشانآشوری

. تبعیـدهاي  ها و مادها را آزرده بودند ها، ایلامی ابلیآورده بودند و بیش از همه، بخود در

هـا و   و کـاخ  در پرستشگاههاخوردگان، به بیگاري گرفتن اسیران  همگانی، کشتار شکست

 ،اکنــون نینــوایشـگی آشــوریان بــود.  ، سیاســت همشــهرها و روســتاهانـابود گردانیــدن  

جو به زانو درآمـده بـود.    هکینهاي  مادها و بابلیبرابر  ، درآشورامپراتوري  ترین شهربزرگ

هـاي آنهـا را از یـاد     ها همۀ سـتمگري  مادها و بابلیباشند که بوده امیدوار آشوریان نباید 

پیـامبر   آنچه نـاحوم ، یاکونفعقیدة د به با آنها در پیش گیرند.اي  نههانیکخوا فتاربرده و ر

هـا همچـون    دهـد، واقعیـت دارد و مادهـا و بـابلی     یان گزارش میبارة سرنوشت آشوردر

اند و دیگران  خورده را نابود کرده سیاست خود فرمانروایان آشوري، مردان جنگی شکست

د که بیشـتر بزرگـان و   ده گزارش مینبوپلَسررویدانامۀ اند. و اگرچه  را هم به بردگی برده

پیمانـان   هـم مادها و رفتاراند که  هاي دیگر گواهاند، اما آگاهی نژادگان آشوري کشته شده

بوده ها  شوريشیوة پیشینِ آاز بهترطورکلّی بسیار  ، بهخوردة آشوري شکستبا مردمآنها 

 گـزارش کتزیـاس، آربـاکس    بـه ). 98: 1395، همان؛ 284-285: 1371دیاکونف، (است 

مادي که هم جنگاور و هم خوشخو بود، به مردم شهر نینوا نیکی کرد و همه را بخشید و 

آنها را در روستاها پراکند و حتی آنچه در واژگـونی شـهر از دسـت داده بودنـد، بـه آنهـا       
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23/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

بازگردانید. با وجود این، شهر نینوا و دیوارهاي آن کاملاً نابود شـد و آنچـه از زر و سـیم    

  ).167: 1390یاس،سبرده شد (کتپایتخت مادها  ده بود، به اکباتانآشور به چنگ آم

با غنائم جنگـی   پ. م.612آغاز سپتامیر درپس از نابودي و تاراج نینوا، هووخشتره 

 ـ . بها را در میانرودان تنها گذاشت فراوان به هگمتانه بازگشت و بابلی ـ   رَِّا مرگ سین ـ شَ

حرّان که شـاید یکـی   شهر کاهن بزرگ پرستشگاه سین در  ،دوملّیط اوبـ کون، آشور  ایشْ

 گـرد نینوا زنده مانده بودنـد،  آشوري را که از جنگ سپاهیان از برادران آشوربانیپال بود، 

-99: 1395، همـان ؛ 288: 1371ونف، (دیاکبابلی شد سپاهیان آمادة نبرد با آورد و هم 

هـا   از سوي دیگـر، مصـري  ).350-1/351: 1376؛ مجیدزاده، 164: 1372، کامرون؛ 98

کـه چنـدي پـیش جانشـین     پ. م.) 595-610(کـو نشـتافتند.  آشوریان کمک دوباره به 

و شـرق نزدیـک   شده بود، براي بـه وجـود آوردن موازنـۀ قـدرت در      وستیکپدرش پسام

فلسـطین و سـوریه، همچـون پـدرش سیاسـت کمـک بـه        به ها  جلوگیري از رخنۀ بابلی

ها با  ). مصري1/351: 1376،؛ مجیدزاده266: 1378، (کینگدر پیش گرفترا  یانآشور

پادشـاه  ،اما ناباورانه در مگیدو سپاهیان یوشحآمدند، یانشتاب از درة نیل به سوي آشور

دیـد،   فرعون مصر که جنـگ بـا یوشـح را سـودمند نمـی     . یهودا را پیش روي خود دیدند

، اما کوشش او بیهوده بـود و  وري جویدان داز جنگ با یهودیدوستانه اي  کوشید به شیوه

هـا در حـرّان بـه     مصـري تنها پس از نبردي سخت و مرگ پادشاه مغرور یهودا بـود کـه   

دوشـادوش همـدیگر، جنگـاوران نبوپلَسـر را     . آنهـا  وم پیوستندط دیلّاوبـ سپاهیان آشور  

لّـیط  اوبـ آشور  ).1/353: 1376،(مجیدزادهپس راندند شکست دادند و تا رودخانۀ فرات 

آشـوریان بودنـد، بـه    نِ پیمـا ها را که هنوز هم اورارتوییکمک جنگی کوشید تا همچنین 

رو بود که میدان نبرد را به منطقۀ ایسال در شمال حرّان کشانید  اینشاید از دست آورد. 

؛ 290: 1371ونف، رسـید (دیـاک   هـاي اورارتـو مـی    که از راه بخش غربی تاور ارمنستان به گردنه

Dandamayev and Grantovskii, 1986: 814.( ــا در ــه ایــن ام دوره، مادهــا در اورارتــو ب

؛ 289- 290: 1371دیـاکونف،  پیشروي پرداختند و شهر توشـپا، پایتخـت اورارتـو را گشـودند (    

ي ـ  آشـور سـپاه متحّـد   جنگـی دیگـر بـا    نیـروي  نبوپلسَر که در خود ). 98- 99: 1395، همان
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  1396، تابستان 71، ش18فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س /24

گـزارش یـک   کمـک خواسـت. بـه   زورمنـد هگمتانـه   دوباره از مادهاي  دید، مصري را نمی

براي جنگ بـا   )مادها(= اومان ماندا سپاهیانِ پ. م.610در نوامبر سال  ،رویدادنامۀ بابلی

در این هنگام که پسر و ولیعهد نبوپلَسر نصر ها پیش تاخته بودند. همچنین نبوکد آشوري

بزرگ مادها که همراه پادشاه بابـل بـه حـرّان    سپاه «به ۀ خود نامیک در در شهر بابل بود، 

یــک  ).Dandamayev and Grantovskii, 1986: 815(کنــد  مــیاشــاره » انــد رفتــه

بابـل،  دهد که در سال شانزدهم پادشـاهی نبوپلَسـر، پادشـاه     رویدادنامۀ بابلی گزارش می

سپاهیان خـود را یکپارچـه   برخاستند و آنها بابل سپاه خود را گرد آورد و مادها به کمک 

ـ ادشاه آشـور پـیش تاختنـد. آشـور      لّیط پاوبـ ساختند و به سوي حرّان و جنگ با آشور  

و سپاه کولانیا ـ احتمالاً فرماندة سپاه مصري ـ که بـراي کمـک او آمـده بـود، از       لّیط اوب

-Luckenbill, 1926-1927: 2/420؛ 105: 1381،(ناردوها و مادها گریختند ترس بابلی

دوباره بازگشت و کوشید تـا حـرّان را پـس گیـرد، امـا      لّیط اوبـ آشور  ). چندي بعد، 421

ه دژ کارکمیش در آن سوي فـرات پنـاه بردنـد    سپاهیانِ آشوري ـ مصري، ب و کامیاب نشد 

س شهر مقـد  ،انحرّها در  و بابلینبوپلَسر ). 98- 99: 1395، همان؛ 289: 1371ونف، (دیاک

تـاراج شـهر دسـت گشـودند.     بـه  کنار نهادند و وسواس مذهبی را  ،فلسطین مردم سوریه و

، اما منـابع بـابلی   پاهیان مادي به سرزمین خویش بازگشتندهووخشتره و گروه بزرگی از س

تـا روزي کـه   هنگـام  ایـن  از و میانرودان شمالی ان شهر حرّدهند که  به روشنی آگاهی می

ان خود را از حرّان به هگمتانه بازگردانـد، در چنـگ   آستواگس براي نبرد با پارسیان، سپاهی

  ).39- 40: 1381؛ داندامایف، 606- 609، 327، 289: 1371ونف، بوده است (دیاکمادها 

امپراتـوري  شـیرازة  آشـفتگیِ نیـز  خشتره در ماد و نبوپلَسر در بابل و وخیزش هواب

هـا بـراي جنـگ بـا      امیدواري مادها و بـابلی هاي پس از مرگ آشوربانیپال،  آشور در سال

دسـت سـپاهیان    دشمن دیرینۀ آشور، چند دهـه پـیش بـه   دوچندان شد. ایلام  یانآشور

در پ. م.625ایلامـی کـوچکی کـه نزدیـک سـال      شوربانیپال نابود شده بود و پادشاهی آ

یاري  یانرتوانست نبوپلَسر را در جنگ با آشومیوجود آمده بود، ن بهشوش و پیرامون آن 

چندي دوخت که ، پادشاه مادها چشم هووخشترهبه کمک جنگی  نبوپلَسررو،ازایندهد.
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25/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

 یانبـا سـازماندهی ســپاه  در سـرزمین مــاد پایـان داده بـود و    کاها پـیش بـه سـلطۀ س ـ   

؛ 95-96: 1395دیـاکونف،  (در غرب ایران بنیاد نهـاده بـود   مادي،پادشاهی نیرومندي را 

هـاي خـود بـا آشـوریان را پـیش از       اگرچـه جنـگ  نبوپلَسر ).55-56: 1387کوب،  زرین

 ـ یـروزي  پ هیچگاه نتوانستپیمانی با مادها آغاز کرده بود، اما  هم و  دسـت آورد هبزرگـی ب

دژ تکریـت  و بـه   یوارهاي شهر آشور به سختی از آشوریان شکست خـورد حتی در پاي د

پـس از ده روز  یان آشـوري  سـپاه گویـد   یبـابلی م ـ گـزارشِ مغرضـانۀ   یک  پناهنده شد.

گفـت  اند، اما باید  و به میهن خود بازگشتهنتوانستد این دژ را بگیرند  محاصرة دژ تکریت

گشودند  تاختند، آشوریان به زودي دژ را می نمی خَپبه ارسپاهیان مادي ره و تخشواگر هو

کـه   شـهر آشـور را گشـودند و هنگـامی    ). سپس خـود مادهـا   1/349: 1376، (مجیدزاده

پ. م. هم 609، جنگ به پایان آمده بود. در سال به آشور رسیدبا سپاهیان خود نبوپلَسر 

پ. 612نینـوا در  تنها با دوباره کمک گرفتن از سپاهیان مادي که پس از نابودي ها  بابلی

از اشارة نبوکدنصـر   را گشودند. گذشتهشهر آشوري حرّان ، بازگشته بودندم. به هگمتانه 

کـه از آن یـاد شـد، نبونیـد هـم در یکـی از       در یک نامۀ خود ادهابه نیرومندي جنگی م

هـاي   خشـونت سـتمگري و  از هاي خود نیرومندي مادها را یـادآور شـده اسـت. او     کتیبه

دهـد کـه    کند و گزارش می خشم مردوك از آشوریان یاد میدر بابل و ان آلود آشوری گناه

و کـینِ   آشور یورش بردمردوك، پادشاه اومان ماندا همچون طوفان بهاست چگونه به خو

و  نـد آشـور را نـابود گردانید  هـاي خـدایان   اومان ماندا، پرستشگاه. سپاه ها را ستاند بابلی

: 1363، پیرنیااند، به زانو درآورده است ( ورزیده دشمنی مینبوپلَسر  باکه را شهرهاي اکّد 

کـه  د ی ـبال به خود مـی اگرچه نبوپلَسر دهد که  آشکارا گواهی میونید این کتیبۀ نب).187

پایـان داده  بابل سرزمین فرمانروایان آشوري در آشوریان را نابود گردانیده و به ستمگري 

سرزمین بابـل  شهرهاي فرمانبردار ساختن براي  یحت)، 1/351: 1376مجیدزاده، است (

نیازمند کمک جنگی مادها بوده است. منابع بابلی ، اند م که هنوز هواخواه آشوریان بودهه

انـد و   هـا بـوده   آشـکارا نیرومنـدتر از بـابلی   آشور، مادها امپراتوري ر واژگونی اند که د گواه

و برتـري  هـا نیـز از    انـد. البتـه خـود بـابلی     دست بالاتري در ستیزه بـا آشـوریان داشـته   
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از ترس دوم صر نیرومندي چون نبوکدن پادشاهرو،  آگاه بودند و هم ازاینمادها نیرومندي 

تـا خیـزش کـوروش بـزرگ، بنیانگـذار شاهنشـاهی       را ساخت و نبونیـد   دیوار مادمادها، 

پ. م. 609بود که از سال ، در آرزوي گرفتنِ شهر حرّان و جنگ با آستواگس هخامنشیان

  افتاده بود.مادهاي نیرومندبه دست 

خشتره و نبوپلَسر، آشور دشمنِ نیرومند خـود را بـراي همیشـه نـابود سـاخته      وهو

کردند. جنوب میـانرودان، فلسـطین    می ارهب دوها را  ریگ آشوري بودند و اکنون باید مرده

آشـور، شـمال    ها رسید و خـود سـرزمین آشـور یعنـی نینـوا، اربیـل و       و سوریه به بابلی

: 1364، ؛ گیرشــمن99: 1371ونف، دهــا افتــاد (دیــاکمیــانرودان و حــرّان بــه دســت ما

از ).Curtis, 2003: 157-168؛ 1/100: 1364کـوب،  ؛ زریـن 266: 1378، ؛کینـگ 102

هـایی از مادهـا   اگر چه احتمـالاً گـروه  ها رسید و کارکمیش به بابلیها،آشوريریگردهم

اند، اما جنـگ حـرّان    ها جنگیده پ. م. در کارکمیش با مصري605ها در سال  همراه بابلی

پیمانی جنگی ماد و بابل بود  پ. م. و شکست آشور ـ اوبلّیط دوم، پایانِ واقعیِ هم 609در 

براي نگهداشتن فلسطین و سـوریه،   ها بابلی). 99: 1395، همان؛ 290: 1371(دیاکونف، 

هـاي زنـدگانی خـود را     اکنـون آخـرین سـال   جنگیدند. نبوپلَسـر کـه    باید با مصریان می

آشوریان را بدون جنگ به مصریان ریگ  مردهخواست این بخش از  نمیچون  ،گذرانید می

در هـا   . بـابلی به سوي شمال غربی فرستادصر را با سپاهیان بابلی نبوکدنپسرش واگذارد، 

پـیش  هاي پلوزیوم دروازهتا و دادند ا در کارکمیش شکست سپاهیان مصري ر پ. م.605

پرهیـز کردنـد و   ه نیـل  رسـپاهیان بـابلی از پیشـروي در د    نبوپلَسـر تاختند، اما با مرگ 

؛ 266: 1378کینـگ،  (نبوکدنصر شتابان بـه بابـل بازگشـت تـا جانشـین پـدرش شـود        

  ).109: 1381، ناردو؛ 1/353: 1376مجیدزاده، 

که از آشـوریان در یـاد مـردم    تنها چیزيور براي همیشه نابود شد و امپراتوري آش

گـزارش کسـنوفون،    . بـه ها و ستمگري آنهـا بـود   خشونتماند، خاطرة شرق نزدیک زنده 

نویس و جنگاور یونانی که خود در سدة پنجم پیش از میلاد، از کنار شهرهاي نابود  تاریخ

روزگـاران گذشـته در ایـن شـهرها زنـدگی      پیلا گذشته بود، مادها در  شدة لاریسا و مس
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27/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

). پیداست که پس از نابودي امپراتوري آشـور،  232-234: 1390اند (کسنوفون،  کرده می

به چنگ مادها افتاده بود و آنها در شـهرهاي آشـوري جـاي گرفتـه      خود سرزمین آشور

هـاي  چیزي جز کـالح و نینـوا پایتخـت    ،پیلالاریسا و مسة شهرهاي فراموش شدبودند. 

آغاز شـد کـه   شرق نزدیک اي در تاریخ  ، دورة تازهآشوربا نابودي امپراتوري  .آشور نبودند

کـدام از  اید هیچکردنـد. ش ـ  فرمانروایی مـی و مصر  هلیدیبابل،در آن چهار پادشاهی ماد،

کـه در  پنداشـتند   پرداختند، در خیال خود نمـی  گاه به نبرد با همدیگر هم میگهآنها که 

چنـدان  هنـوز  ، آشـور ۀواژگونی هنگام ـدر به دست مردمانی کـه   ،چندان دوراي نه آینده

  .؛ پارسیانز پاي درخواهند آمدنیرومند نبودند، ا

  

  مادها پس از امپراتوري آشور

آشور و بازگشت بـه هگمتانـه،   امپراتوري نابودي پس از ره پادشاه بزرگ مادها، تهووخش

اـهی  پ. م.590او تا پیش از سال  .غرب گستراندشمال و افق دید خود را به سوي  اـي   پادش ه

اـق امـروزي     هالیسرودنارة در کفرمانبردار خود گردانید و ماننا، اورارتو و سکاها را  (قـزل ایرم

 مآب لیدیه درگیـر جنگـی خـونین شـد     ، در غرب آسیاي کوچک با پادشاهی یونانیدر ترکیه)

؛ 101- 1/103: 1364کـوب،  : زریـن 100- 101: 1395، همان؛ 290- 295: 1371(دیاکونف، 

همـۀ  کوشید تا  میکه اکنون در اوج نیرومندي خود بود، ره تهووخش). 3- 23: 1381ملکزاده، 

و شهرهاي ثروتمند یونـانی بـه فرمـانروایی خـود بیفزایـد و آن       ههاي غربی را تا لیدیسرزمین

ها هم بـراي پـیش   مدیترانه بود، ماددست یافتن به دریاي مند  دوم علاقهنصر اندازه که نبوکد

هـرودوت، مادهـا و   زارش گ ـبـه ).Liverani, 2003: 1-12کوشـیدند (  تاختن تا دریاي اژه می

اـه     هـا   سالها پنج سال به نبرد با یکدیگر پرداختند و در این اي هلیدی اـد و گ اـه جنگـاوران م گ

اـمی کـه دو سـپاه    زِ آوردند. در آغا هایی به دست می پیروزياي  هلیدی سـخت  سال ششم، هنگ

بسـیار  ها که  اي هدگرگون شد و مادها و لیدیتیره به شب زِ روشن گیر نبرد بودند، ناگهان رورد

اـوردان دسـت از جنـگ          ت رسیده بودنـد، آن را نشـانۀ خشـم خـدایان از جنـگ خواندنـد. هم

اـد و    ، یو لابونتُس بابل اي سوئنسیس کیلیکیهبا میانجیگري کشیدند و  لـحی بـین م معاهدة ص
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شـناخته شـد. همچنـین سوئنسـیس و     ن سـرزمی این دو هالیس مرز ودشد و رمنعقدلیدیه 

دانستند که این پیمان بدون پشتوانۀ خویشاوندي چندان پایـدار نخواهـد    لابونتُس چون می

بـه   دختـر خـود را  نـیس   خواستند تا آریـه  هپادشاه لیدی پ. م.)،560- 610(بود، از آلواتس

بـارة هویـت   در.)68- 69: 1393(هـرودوت،   آوردره درتهووخش ـپسر ،همسري آستواگس

سوئنسـیس نـام و لقـب عمـومی و     دانـیم کـه    پ. م. مـی 585ها در معاهـدة صـلح    میانجی

کیلیکیـه در مرزهـاي جنـوبی آنـاتولی بـوده اسـت       سرزمین کوچـک فرمانروایان سلطنتی 

)Bordman et al, 1925: 3/648،(  اپادشـاه  بابلی باید همان نبونید، آخـرین   لابونتُسِام

هـا،   اي ههنگام جنگ مادها و لیدیها و هماورد کوروش بزرگ باشد. با وجود این، در  بابلی

رو، یـا هـرودوت ناآگاهانـه آخـرین      پادشاه بابل نبوکدنصـر دوم بـود، نـه نبونیـد و ازایـن     

کـه نبونیـد    ها خوانـده اسـت و یـا ایـن     اي فرمانرواي بابل را میانجیِ آشتی مادها و لیدیه

ه یدی ـ. چون ل)5: 1381(ملکزاده،  در این معاهدة صلح بوده استم دوصر نبوکدننمایندة

هـا   بـابلی آشـوربانیپال بـا   بـا  بنیانگذار خاندان مرمنـاد بـراي رویـارویی    ،گیگسة در دور

پیمـان شـدند و    ها بعد هم لیدیه و بابل در برابر پارسیان هـم  پیمان شده بودند و سال هم

پ. م.)، جانشـین آلـواتس در جنـگ بـا     546-560نیز این گزارش هرودوت که کرزوس (

پ. م. 585کوروش نتوانست سرزمین کیلیکیه را بگیرد، باید انگاشت که در معاهدة سال 

انـد   هـا بـوده   اي هم نمایندة لیدیـه لابونتُس یندة مادها و نماسوئنسیس بین ماد و لیدیه، 

)Bordman et al, 1925: 3/512-513.(  

دستاوردهاي هووخشتره در گسترة ایران بسیار چشمگیر بـوده اسـت. آشـوریان در    

اند، اما ایـن   هاي گوناگونی در ایران اشاره کرده هاي خود، به نام مردمان و سرزمین کتیبه

تـا   640هـاي  تر شده و هنگامی که پس از دورة تاریک بین سال کمرنگ ها کمرنگ ونام

(خاموشی منابع آشوري و نخستین اشاره به مادها در منابع بابلی) مادها را در  پ. م.614

بینیم، تنها سخن از مادهاست و نه دیگران. چنـدي پـس از ایـن     یورش به میانرودان می

رس را به شاهنشـاهی خـود افـزود، تنهـا بـا      زاگهاي  کوه هم، هنگامی که کوروش بزرگ،

)، Young, 1988: 22زاگرس ( "کردنایرانی"). این 24: 1372مادها رویارو شد (عبدي، 
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29/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

هاي او همیشگی شـد. هنگـامی    اگر پیش از هووخشتره هم آغاز شده باشد، اما با کوشش

آناتولی و شـمال  هاي کوچک شرق  تاخت و یا حکومت که او با سپاهیان خود به آشور می

هاي مادي فرمـانبردار و بـاجگزار آشـوریان     گشود، دیگر با آن شاهک سوریه را یکایک می

  ).24: 1372شود، یکی نبود (عبدي،  هاي آشوري دیده می که نام آنها در کتیبه

، سـه پادشـاهی   هماد و لیدیمعاهدة صلح و  پ. م.585مه  28روز  گرفتگی ا خورشیدب

دیگر زنـدگی کردنـد، تـا اینکـه     آرامش در کنار هم ـبا سه دهه زدیک به نو بابل  هماد، لیدی

،سـارد  پ. م.546هگمتانـه، در  شـهر  پ. م.550در ،کوروش بـزرگ پارسیان به فرماندهی 

اي را در تاریخ شرق نزدیک آغـاز   ند و دورة تازهبابل را گشود پ. م.539و در پایتخت لیدیه 

: 1372؛ اومسـتد،  35- 101: 1381دانـدامایف،  ؛ 19- 102: 1350شـهبازي، اپورنهادند (ش

یرومنـد نپـیش از  بایـد  گویا با این اندیشه که  زوس،کر. )47- 1/75: 1385؛ بریان، 46- 80

اي  سـپاهیان لیدیـه  ا آنها را نابود گرداند، ب ،کوروش و پارسیان، با یورش ناگهانی خودشدن 

و پارسـیان بایـد   کوروش د. گذشت و سرزمین کاپادوکیه را به چنگ آور هالیسخود از رود

شدند. پس از نبردي در نزدیکـی شـهر کهـنِ     ها آماده می اي با لیدیهزودهنگام براي نبردي 

ها به سـارد پایتخـت خـود بازگشـتند و کـرزوس در زمسـتان        اي لیدیهپتریا در کاپادوکیه، 

آنهـا   پیمانان بابلی، مصري و اسـپارتی خـود فرسـتاد و از    هایی به سوي هم پ. م. پیک547

خواست تا در بهار سال آینده، همگی به جنگ پارسیان بشتابند. با وجـود ایـن، کـوروش و    

ها بودند و در یک یـورش ناگهـانی   نیرومندتر از هووخشتره و مادپارسیان بسیار جنگاورتر و 

ند و تنها پـس از چهـارده روز،   یوارهاي سارد رسانیداز کاپادوکیه خود را به دانگیز  و شگفت

  ).67- 79: 1393ایتخت ثروتمند لیدیه به چنگ سپاهیان کوروش افتاد (هرودوت، سارد پ

  

  دیوار مادي: ماد و بابل در ستیز و سازش

هـــاي  بـــا جنـــگپ. م.) 562-604(دوم نصـــر بوکد، ننبوپلَســـرپـــس از مـــرگ 

اش با یهودیان و مصریان و ساختن دژها و دیوارهاي بزرگ براي شهر بابـل و   پیروزمندانه

بابل نو را به اوج نیرومندي پادشاهی ها،  ها و دروازه ها و کاخو بازسازي پرستشگاه ساخت
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؛ کینـگ،  124-131: 1387سویشـر، ؛ 86-89: 1393لایـک،  و شکوفایی خود رسـانید ( 

هـاي   صر با شناخت توانـایی ). نبوکدن353-1/357: 1376؛ مجیدزاده، 270-266: 1378

مـاد، هرگـز   دربـار  با وجود پیوند خویشاوندي بـا  پادشاه آنها،هووخشتره مادها و نگی ج

همچـون  ابـل را  بـزرگ، ب یوارها و دژهاي ساختن دنادیده نگرفت و با نیرومندي مادها را

-48: 1372؛ اومسـتد،  167: 1372آورد (کـامرون،  نیرومندترین دژ جهان آن روزگار در

نـد، تنهـا مادهـا بودنـد.     ). هماوردانی که تا این اندازه نبوکدنصر را نگران سـاخته بود 47

ۀ ها رنگ باخـت و در اندیش ـ  پیمانی و دوستی مادها و بابلیپس از تاراج آشور، هم يچند

. )1/100: 1364کوب،  (زریناز مادها سپردکابوس ها ترس از آشور جاي خود را به  بابلی

 ـ ژیـان بودنـد،  شـیر رویارویی با یهودیان و مصریان همچـون  ها در ابلیبه راستی ب در ا ام

بـی،   (تـوین  لرزیدندهایی بودند که از ترس میبرهیعنی مادها، ،رویارویی با شرق و شمال

1362 :194    نبوکدنصر براي پایداري در برابر مادها، در شمال بابل، یـک دیـوار بـزرگ .(

دیـوار  "غرب ساخته بود که در آن روزگـار  سیپار در اُپیس در شرق تا ز کیلومتري ا 150

دانـدامایف،   ؛116: 1388هینـتس،  ؛ 171-172: 1375کسـنوفون،  (شد  خوانده می "ماد

. این دیوار از چند شهر بزرگ میانرودان همچون سیپار، )135: 1382؛ فراي، 73: 1381

کرد و تا دورة هخامنشیان هنوز پیش چشم مردم بـود،   کوثَه، بابل و بورسیپا نگهداري می

را با  "دیوار ماد"این پ. م.401نگاور یونانی، در سال نویس و جچنانکه کسنوفون، تاریخ

پهناي هشت متر و بلندي ده متر که از آجرهاي پختۀ قیر اندود سـاخته شـده بـود، بـه     

در نزدیکـی سـیپار،   ،گذشته از این). 171-172: 1375چشم خود دیده بود (کسنوفون، 

گذشـت،   می "دیوار ماد"از  ساز به وجود آورده بودند تا اگر روزي دشمن اي دست دریاچه

هاي آن، از پیشروي او جلوگیري کنند، چون آب همـۀ شـرق و شـمال     با بازکردن دریچه

  ).74: 1381گرفت (داندامایف،  میغرب بابل را فرا

هـا سـخت در اندیشـۀ جهانگشـایی و چنـگ       ها، هم مادها و هم بـابلی  در این سال

بـارة  هاي به دست آمده از بابـل در  نوشته اي انداختن بر همۀ شرق نزدیک بودند. در پاره

هـایی از فرسـتادن مـواد غـذایی از انبـار      پ. م. آگـاهی 570تا  595هاي رخدادهاي سال
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31/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

کردنـد. یـک گـروه از ایـن      شـود کـه در بابـل زنـدگی مـی      شاهی براي بیگانگانی یاد می

پ. م. 591شـده در   بودند. همچنین یک نامۀ بابلی نوشـته  "پناهندگان مادي"بیگانگان، 

کنـد کـه بـه سـرزمین مـاد گریختـه بودنـد و مادهـا بـه           ها اشاره می به گروهی از بابلی

دانیم کـه   رو می درخواست نبوکدنصر دوم براي بازگرداندن آنها پاسخی نداده بودند. ازاین

، 114: 1391انـد (دانـدامایف،    پذیرفتـه  فرمانروایان ماد و بابل، پناهندگان یکدیگر را مـی 

بارة بازرگانان بـابلی در سـرزمین مـاد پـس از     هایی هم در منابع بابلی، گزارش ). در178

ورود پارسیان به میانرودان و نیز حضور مادها در بابل و دیگر شهرهاي میـانرودان دیـده   

نـه تنهـا   ). 380: 1388؛ تـوپلین،  2/1169: 1385؛ بریـان،  178-180شود (همـان،   می

داشـتند و هرگـز بـه    تـرس  جنگی مادهـا  نیرومندي زاو هم اکه جانشینان صر، بلنبوکدن

پسرش  پ. م.562اکتبر هفتم دوم در صر جنگ با مادها نیندیشیدند.پس از مرگ نبوکدن

کاهنان بابلی، ایـن   پ. م.560در سال . بابل شددشاه ) پاپ. م.560-561اَمل ـ مردوك ( 

) از فرمانـدهان  پ. م.556-559ـ اوصـور (   ـ شَـرَّ   لْرگَپایین کشدند و ناز تخت پادشاه را 

او هم پـس از چهـار سـال درگذشـت و پسـرش      . دوم را پادشاه خواندندصر بزرگ نبوکدن

هـم  را ایـن پادشـاه   تا اینکه کاهنـان بـابلی    ،شداو شی ـ مردوك براي نه ماه جانشین  بلَ

ــد  ــه تخــت نشــاندندپ. م.) 539-556(کشــتند و نبونی ؛ 47-48: 1372، (اومســتدرا ب

از جنگ نو پادشاه بابل ، آخرین داري نبونید و خویشتنترس ).1/357: 1376دزاده، مجی

مـردوك خـداي بـزرگ    ،نبونیـد بازتاب یافته است. "نبونیدۀ خوابنام"آشکارا در با مادها 

پرستشـگاه  کـه  خواهـد  مـی بیند و مردوك از او  بابل و سین خداي حرّان را به خواب می

بازسازي کند تا سین در آن پرستشگاه جـاي گیـرد. نبونیـد     را حرّانشدة سین در نابود

حـرّان را   ،دهد که اومان مانداها/ مادها که سخت زورمندند غمگینانۀ به مردوك پاسخ می

تواند پرستشـگاه را بسـازد.    اند و پرستشگاه را در دست دارند و با وجود آنها، او نمی گرفته

مـان مانـداها و پادشـاه و سـرزمین آنهـا و همـۀ       او :گویـد  سپس مردوك بـه نبونیـد مـی   

: 1372اومسـتد،  (دارند، به زودي نابود خواهند شـد   پادشاهانی که در کنار آنها گام برمی

). شهر 361-1/362: 1376؛ مجیدزاده، 211: 1383؛ کیناست، 1/47: 1385، بریان؛ 49
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مـاه کـه   خـداي   ،پرستشـگاه سـین  افتاده بود و ادها پ. م. به چنگ م609سال از انحرّ

ا ب ـهنگامی کـه کـوروش   پ. م.553در سال  ویران شده بود.نبونید سخت شیفتۀ او بود، 

چون هـیچ  . جنگید، نبونید با سپاهیان خود به سوي حرّان شتافت آستواگس و مادها می

هـا ایـن شـهر را     بـابلی نرسـید،  بودند در حرّان که مادي  یانسپاهیک گروه از کمکی به 

اومسـتد،  ؛ 169: 1372، (کـامرون دست زدند خول خولْاپرستشگاه زسازي گرفتند و به با

ــاکونف، 50: 1372 ــدامایف، ؛ 389: 1371؛ دی ــن68، 40: 1381دان ــوب، ؛ زری : 1364ک

در روزهاي خیزش پارسـیان  کوروش و نبونید پیمانی  همچه گهگاه از اگر).1/106-105

؛ 49: 1372؛ اومسـتد،  169: 1372، (کـامرون گوینـد  سخن میبراي جنگ با آستواگس 

)، 1/105: 1364کـوب،   زرین؛ 265: 1385مالووان، ؛ 132-133، 118: 1364، گیرشمن

دانـدامایف،  ؛ 151: 1382فـراي،  اما هیچ گواه روشنی در تأیید این دیدگاه وجود نـدارد ( 

نـا  آن اندازه که آسـتواگس را در تنگ  ،خیزش پارسیان به فرماندهی کوروش).40: 1381

گذاشت، براي همسایۀ او، نبونید پادشاه بابل سودمند بود. شاید نبونیـد بـدون اینکـه     می

پیمان شده باشد، هیچ کوششی هم براي کمک به مادهـا و نـابودي    پنهانی با کوروش هم

نبونید نبردهاي مادهـا و پارسـیان را بـه سـود      ،چه در آغازگر. اپارسیان انجام نداده بود

چون پـس از   ،بودزیانبار پیروزي کوروش در جنگ با مادها، براي نبونید  دید، اما خود می

آمد تا  ها به چشم می این پیروزي، پادشاهی ماد ـ پارس بیشتر همچون یک دشمن بابلی  

هنگامی بـه سـوي    پ. م.547کوروش در سال ).48-1/51: 1385یان، پیمان آنها (بر هم

حـرّان  شهر سپاهیان خود از دجله گذشت و تاخت، با  پادشاه لیدیه می ،جنگ با کرزوس

که چندي پیش نبونید براي دوباره ساختن آن دوستی و خیرخـواهی  پرستشگاه آن را و 

ریـگ   اي از مـرده  ز دید کوروش، البته حرّان تکها ؛مردوك را فدا کرده بود، به چنگ آورد

توانست  ان، تنها میاندازي پارسیان به حرّ اکنون نبونید در برابر این چنگ آستواگس بود.

  ).52-53: 1372پیمان شود (اومستد،  با لیدیه هم

بـارة نیرومنـدي   ي بابـل در تبعیـد نِ کم یهودیـا  و یا دستبابلمردم نگرش بازتاب 

هـاي   و احتمالِ ستیزة ماد و بابل پـس از نـابودي امپراتـوري آشـور، در پیشـگویی     ادها م
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 ـ   پیامبران یهودي هم دیده می و اي نزدیـک   در آینـده بابـل  مـژدة نـابودي   ا شـود. آنهـا ب

داشـتند.   را امیدوار نگاه مـی یهودیان تبعیدي بازگشت یهودیان به سرزمین خود، همواره 

دهـد کـه در    نشـان مـی  پیامبر در آغاز سدة ششم پـیش از مـیلاد   یرمیاههاي پیشگویی

ادهـا بـه   چشم به یـورش پیروزمندانـۀ م  تبعیدي شور، یهودیان نابودي آهاي پس از  سال

شکارا پیشـگویی  آیرمیاه . اند دیده میورود مادها به بابل اند و آزادي خود را در  بابل داشته

هـا) و   (ماننـایی "نّـی م"(اورارتو)، "آرارات"مردم  دوشادوشِ ي جنگجو،کند که مادها می

نـابود خواهـد   بـه زودي  یهوه را از بابل خواهند گرفت و ایـن شـهر   کین (سکاها) "کنازاشْ"

گیرنـد و تیرهـاي آنهـا     ، بابل را مـی (= مادها) شد. مردمانی که از سوي شمال خواهند آمد

(عهد عتیق؛ کتاب یرمیاه نبی، بـاب پنجـاه و پنجـاه و یکـم؛      افکند ها می لرزه بر اندام بابلی

یـف،   علـی  ؛293- 294: 1371؛ دیاکونف، 50: 1372؛ اومستد، 167- 168: 1372کامرون، 

ست و نیرومندي و برتري مادهاگواه کم  ، دستي یرمیاهها شگوییپی).416-405: 1388

دیـاکونف،  (انـد   بودهها فرمانبردار مادها  ها و سکاها در این سال ها، ماننایی اینکه اورارتویی

ورش ة ی ـبـار هایی در هم پیشگوییامبر پی ءاشعیا). 100: 1395، همان؛ 293- 294: 1371

کند کـه گـویی بـه چشـم      ها یاد می ی بابل و کشتار بابلیمادها به بابل دارد و چنان از ویران

هـاي   یینبی، باب سیزدهم).پیشـگو ء تاب اشعیا(عهد عتیق؛ ک بیند خود واژگونی بابل را می

سـیماي  و بوده ادهانیرومندي مها از  ابلیبنگرانی ترس و کم نمایانگر دست یرمیاه و اشعیاء،

اگر یهودیان تبعیدي، مادهـا  د. نده نشان میمادي دیواراز پشت ها و  از چشم بابلیمادها را 

انـد.   شـده  هایی دلخوش نمی هیچگاه با چنین مژده ،دانستند ها نمی را هماوردان آیندة بابلی

در بازگشـت  ره تهووخش ـداد، اما  رخ میاي نه چندان دور  در آیندهو بابلمادة ستیزنبرد و 

قی ایران، به سوي شمال و سپس نبـرد بـا   هاي شر از میانرودان، گذشته از گشودن سرزمین

پ. م. همـۀ امیـدهاي   585ها در آسـیاي کوچـک شـتافت و بـا مـرگ او در سـال        اي لیدیه

  یهودیان براي یورش ویرانگر مادها به شهر بابل، به باد رفت.

پادشاه مادهـا شـد.   ) ایشتومگوپس از هووخشتره، پسرش آستواگس (در منابع بابلی: 

آستواگس البته جنگاوري و شایستگی پدرش را نداشت و شهریاري شادخوار و خوشـگذران  
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؛ 58- 59: 1378، همــان؛ 103- 1/107: 1364کــوب،  اي ســتمگر بــود (زریــن و تــا انــدازه

اگـر ). Schmittt, 1986: 873-874؛383- 391: 1371؛ دیاکونف، 46- 51: 1372اومستد، 

شد و زورمندي سپاه مادي هنـوز هـم سـخت     دیده می ار بابل آشکارچه ترس از مادها د

جسـت. از بخـت بـد     کرد، اما آستواگسِ از درگیري با بابل دوري مـی  ها را نگران می بابلی

یهودیان، مادها هیچگاه به بابل یورش نیاوردنـد و آنهـا تـا آمـدن کـوروش بایـد در بنـد        

دلیل پرهیز آستواگس از یورش بـه بابـل بـود    بهگذرانیدند. شاید تنها  ها روزگار می بابلی

امـا   .بارة نابودي بابل به دست مادها واقعیت نیافتهاي پیامبران یهودي در که پیشگویی

پ. م. هرگـز بـا   539از اینها گذشته، کوروش بزرگ هم پـس از ورود بـه بابـل در اکتبـر     

  نکرد. رفتار ،ها آنگونه که پیامبران یهودي مژده داده بودند بابلی

سپاهیان کوروش بزرگ به سوي میانرودان پـیش تاختنـد.    پ. م.539در بهار سال 

 ،و در دهـم اکتبـر  رفتند شهر اُپیس در کنارة دجله را گ پ. م.539اکتبر زِ در آغاپارسیان 

سـیپار  نبونید از و گشود هاي خود را به روي پارسیان دروازه ،بدون جنگهم شهر سیپار 

بـدون نبـرد و    ،کوروش به فرماندهی اوگبرو یانسپاه ،دوازدهم اکتبر در. گریختبه بابل 

هفـتم   اکتبر/بیست و نهم  در روزسپس خونریزي وارد بابل شدند و نبونید بازداشت شد. 

هـا و  اوج پیـروزي و نیرومنـدي خـود، سـنّت    . او در کـوروش وارد بابـل شـد   خـود  ،آبان

پرستندگان مردوك  ها و یدلجویی از بابلبا هاي بابلی و میانرودانی را بزرگ داشت و آیین

؛ 67-85: 1381(دانـدامایف،  نام نیکی در تاریخ جهان باستان از خود به یادگار گذاشـت  

ــان ــگ، ؛ 61-1/68: 1385، بریــ ــتد،؛ 272-275: 1378کینــ ؛ 67-77: 1372اومســ

ــن ــراي؛ 123-1/129: 1364کــوب، زری ــه ). 154-156: 1382، ف ــوروش ب ــین ک همچن

آزادي داد و  ،پس از نابود ساختن اورشلیم به بابل کوچانیده بـود صر که نبوکدن یهودیانی

بریان،؛ 90-96: 1381؛ داندامایف، 77-80: 1372اومستد، به سرزمین خود بازگردانید (

کاهنان یهود در سپاس از این بردباري و بخشندگی کوروش بود کـه  . )1/73-70: 1385

اـن بخش  آزادي"، "برگزیدة یهوه"، "دادگرپادشاه "، "شبان خداوند"رااو  مسـیح  "و  "یهودی

کـوب،   ؛ زرین85- 98: 1384اي،  (بدرهکردند ها ستایش  و با زیباترین سرودهخواندند "خداوند
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35/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

اـهان   ).72: 1387 با ورود پارسیان به میانرودان و گشودن بابل، کوروش بزرگ جانشـین پادش

رسـید.   ریگ آنها در سوریه، فنیقیـه و فلسـطین بـه او مـی     مردهاکنون بابل و آشور شده بود و 

ها در بابل به درگاه کوروش آمدنـد و فرمـانبردار او شـدند     فرمانروایان این سرزمینبسیار زود، 

ــی، ( ــدامایف، 76- 77: 1372اومســتد،؛ 49: 1389ارفع ــان، ؛ 89- 92: 1381؛ دان : 1385بری

  ).128- 1/129: 1364کوب،  زرین؛ 73- 75، 68- 1/69

  

نتیجه

پیشۀ آشور، پس از چند سده فرمانروایی در شرقِ نزدیک باستان با  امپراتوري جنگ

هـا و   تنهـا خـاطرة خشـونت   ها براي همیشه نـابود شـد و    پیمانی جنگیِ مادها و بابلی هم

ستمگري آشوریان در حافظۀ تاریخی مردم شرق باسـتان زنـده مانـد. در دورة ایـلام نـو      

خواستند براي همیشه فرمـانبردار   هاي دور نمی ها که از گذشته پ. م.)، بابلی743-500(

هـا  پیمانی با ایلامی آشوریان باشند، براي جنگ با فرمانروایانِ بزرگ آشوري، سیاست هم

هـا بـا سـارگُن     هاي بابلی ها و جنگ در همۀ شورشسپاهیان ایلامی را در پیش گرفتند و 

هـا بـا سـپاهیان     دوم، سناخْریب، اسارحادون و آشـوربانیپال، همـراه و دوشـادوشِ بـابلی    

پیمانانِ بابلی و ایلامی کامیاب شـدند و نـه    آشوري جنگیدند. آشوریان در رویارویی با هم

همیشه نـابود کردنـد، امـا خـود      تنها بابل را در چنگ خود نگهداشتند، ایلام را هم براي

هـا در   هاي پس از مـرگ آشـوربانیپال، بـابلی    آشوریان هم در آستانۀ نابودي بودند. در سال

جنوب میانرودان و مادها دشمن دیرینۀ آشوریان در غـرب ایـران، آمـادة نبـرد بـا دشـمن       

آشوریان از شهرهاي ها به فرماندهی نبوپلسَر براي بیرون راندن  شدند. بابلی دیرینۀ خود می

از ورود مادها به میانرودان خـود بـه تنهـایی بـا      سبابلی، جنگ با آشور را آغاز کردند و تا پ

ها و بیرون رانـدن سـپاهیان آشـوري از شـهرهاي      آشوریان جنگیدند. با همۀ کوشش بابلی

هـا بـه شـهرهاي     هـاي بـابلی   جنوب میانرودان، آشوریان هنوز سپر نیفکنده بودند و یـورش 

بزرگ آشور را پس راندند. با ورود ناگهانی مادهاي نیرومنـد بـه میـانرودان، نـاقوس مـرگ      

پ. م. آشور، تختگـاه کهـن و مقـدس امپراتـوري     614امپراتوري آشور نواخته شد. در سال 
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  1396، تابستان 71، ش18فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س /36

خـود   ،نبوپلسَر و سپاه بابلیآشور، به چنگ هووخشتره و جنگاوران مادي افتاد و تاراج شد. 

هـاي ایـن شـهر، دو پادشـاه بـراي واژگـون سـاختن         رسـاندند و در ویرانـه   را به شهر آشور

پیمان شدند و در ازدواجـی سیاسـی، آمیتـیس دختـر هووخشـتره بـه        امپراتوري آشور هم

آمد. شهرهاي بزرگ آشوري چون نینـوا و حـرّان یکـی    همسري نبوکدنصر پسر نبوپلسَر در

ریـگ   نزدیک از یادها رفت. از مـرده شرق  پس از دیگري گشوده شدند و نام آشور در تاریخ

هـا رسـید و خـود سـرزمین آشـور       ها، جنوب میانرودان، فلسطین و سوریه به بابلی آشوري

آشور، شمال میانرودان و حرّان به دست مادهـا افتـاد. پیونـد دوسـتانۀ      یعنی نینوا، اربیل و

هـاي   نانکـه از پیشـگویی  هاي پس از سـقوط آشـور، تیـره شـد و چ     ها در سال مادها و بابلی

کم یهودیان تبعیديِ بابل چشم به یـورش   آید، دست یرمیاه و اشعیاء، پیامبران یهودي برمی

انـد.   دیـده  پیروزمندانۀ مادها به بابل دوخته بودند و آزادي خود را در ورود مادها به بابل می

از مادهـا سـپرد. هـم    ها ترس از آشور جاي خود را به کابوس  در این روزها، در اندیشۀ بابلی

هـاي یهودیـان،    در شمال بابل به دسـت نبوکدنصـر دوم و هـم پیشـگویی    دیوار ماد ساخت 

چه ترس از مادها در بابل آشکار ها از نیرومندي مادها بود. اگر نمایانگر ترس و نگرانی بابلی

کـرد، امـا    هـا را نگـران مـی    شد و زورمندي سپاه مـادي هنـوز هـم سـخت بـابلی      دیده می

ها دوري جستند، تا اینکـه پارسـیان    ووخشتره و جانشین او، آستواگسِ از درگیري با بابلیه

پ. 539پ. م. هگمتانه، تختگاه مادها را گشـودند و در  550به فرماندهی کوروش بزرگ در 

    .اي را در تاریخ شرق باستان آغاز نهادند م. پیروزمندانه به بابل وارد شدند و دورة تازه
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37/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

  مآخذمنابع و 

  فارسی:

المعـارف بـزرگ اسـلامی     ، تهـران: مرکـز دائـره   فرمان کوروش بزرگ، 1389د، ارفعی، عبدالمجی

  ایرانی و اسلامی).هاي  (مرکز پژوهش

  شهرام جلیلیان، تهران: توس. ه:، ترجمتاریخ ایلام، 1389، استولپر، ماتیو ولفگانگ

  میرکبیر.امحمد مقدم، تهران: ه: ، ترجمتاریخ شاهنشاهی هخامنشی، 1372، اومستد. ا. ت

ها پـیش از ظهـور    بررسی رابطۀ مادها و پارس«، 1390، زاده پور، محمدتقی و راضیه قصاب ایمان

، دانشکدة ادبیـات و علـوم   مجلۀ پژوهشهاي تاریخی (علمی ـ پژوهشی) ، »امپراتوري هخامنشیان

، 1390)، زمسـتان  12ی انسانی دانشگاه اصفهان، دورة جدید، سال سـوم، شـمارة چهـارم (پیـاپ    

  .73-86صص

  تهران: اساطیر.، کورش کبیر در قرآن مجید و عهد عتیق، 1384، اي، فریدون بدره

تاریخ هخامنشی (جلد ، »تاریخ ماد هرودوت و سیر تکامل دولت ماد«، 1388، براون، استوارت چ

مرتضـی  ه: وردنبـورخ و آملـی کـورت، ترجم ـ   ، ویراستاران: هلن سانسیسیسوم)، روش و نظریه

  .117-139صفر، تهران: توس، ص ثافب

  اهید فروغان، تهران: فرزان روزـ نشر قطره.ه: نج، ترجم2، امپراتوري هخامنشی، 1385، یر بریان، پی

زهـرا باسـتی، تهـران: سـازمان مطالعـه و      ه: ، ترجمشناسی ایلام باستان، 1390، پاتس، دنیل. تی

  ها/ سمت.تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

  نیاي کتاب.د، تهران: ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم، 1363، پیرنیا، حسن

تاریخ هخامنشـی (جلـد هشـتم)، تـداوم و     ، »پارسیان چونان مادها«، 1388، توپلین، کریستوفر

ه: وردنبـورخ، و آملـی کـورت و مارگـات کـول روت، ترجم ـ     ، ویراستاران: هلن سانسیسـی تغییر

  .349-383صتهران: توس، صفر،  مرتضی ثافب

، تاریخ تمدن (تحلیلی از تـاریخ جهـان از آغـاز تـا عصـر حاضـر)      ، 1362بی، جوزف آرنولد،  توین

  ترجمه: یعقوب آژند، تهران: مولی.

  ، ترجمه: خشایار بهاري، تهران: کارنگ.تاریخ سیاسی هخامنشیان، 1381، داندامایف، محمد آ

ht  تهران: ققنوس.محمود جعفري دهقی،  ترجمه:ایرانیان در بابل هخامنشی، ، 1391،____________
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  1396، تابستان 71، ش18فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س /38

  ، ترجمه: کریم کشاورز، تهران: علمی و فرهنگی.تاریخ ماد،1371، دیاکونف، ایگور میخاییلوویچ

  ،ترجمه: خشایار بهاري، تهران: فرزان روز.تاریخ ماد،1395، ________________

  میرکبیر.ا، تهران: ؛ ایران قبل از اسلام1مردم ایران  تاریخ، 1364، کوب، عبدالحسین زرین

  ، تهران: سخن.روزگاران: تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوي، 1387، _____________

تـاریخ  ، »آیا اصلاً امپراتوري مـاد وجـود داشـته اسـت؟    «الف،  1388، وردنبورخ، هلنسانسیسی

، ویراستاران: هلـن سانسیسـی وردنبـورخ و آملـی کـورت،      هخامنشی (جلد سوم)، روش و نظریه

  .285-307صوس، صتفر، تهران:  ترجمه: مرتضی ثافب

شفاهی بودنِ مدیکوس لوگوسِ هرودوت، یا دیدار دوباره «، ب 1388، وردنبورخ، هلنسانسیسی

ی، ویراستاران: هلـن سانسیس ـ تاریخ هخامنشی (جلد هشتم)، تداوم و تغییر، »با شاهنشاهی ماد

  .77- 102صصفر، تهران: توس،  وردنبورخ، و آملی کورت و مارگات کول روت، ترجمه: مرتضی ثافب

  ، ترجمه: عسگر بهرامی، تهران: ققنوس.خاور نزدیک باستان، 1387، سویشر، کلایس

  ، شیراز: انتشارات دانشگاه پهلوي.کوروش بزرگ، 1350شاپورشهبازي، علیرضا، 

، شناسی و تـاریخ  مجلۀ باستان، »وارسی دورة ماد، قسمت اول: تاریخ ماد«، 1372، عبدي، کامیار

  .16-31صص، 15سال هشتم، شمارة اول، شمارة پیاپی 

  ، ترجمه: کامبیز میربهاء، تهران: ققنوس.پادشاهی ماد، 1388یف، اقرار،  علی

  تهران:علمی و فرهنگی.نیا،  ، ترجمه: مسعود رجبمیراث باستانی ایران، 1377، فراي، ریچارد نلسون

  نیا، تهران: علمی و فرهنگی. ، ترجمه: مسعود رجبتاریخ باستانی ایران، 1382، ___________

  لمی و فرهنگی.ع، ترجمه: حسن انوشه، تهران: ایران در سپیده دم تاریخ، 1372، کامرون، جورج

روایـت   هـاي مشـرق زمـین؛ تـاریخ شاهنشـاهی پـارس بـه        پرسیکا: داسـتان ، 1390کتسیاس، 

  ، لوید لولین جونز و جیمز رابسون، ترجمه: فریدون مجلسی، تهران: انتشارات تهران.کتسیاس

  ، ترجمه: احمد بیرشک، تهران: کتابسرا.آناباسیس، 1375، کسنوفون

  فر، تهران: ققنوس. ، ترجمه: مرتضی ثاقبهخامنشیان، 1382، کورت، آملی

، ترجمـه: کـریم علیـزاده،    »شـود  آنچه امپراتوري ماد خوانـده مـی  «، 1383کیناست، بورکهارت،

  .205-213صتهران: سازمان میراث فرهنگی، ص )،3شناسی ( هاي باستانگزارش

، ترجمـه: رقیـه بهـزادي،    تاریخ بابل از تأسیس سلطنت تا غلبۀ ایرانیان،1378کینگ، لئوناردو، 

  تهران: علمی و فرهنگی.
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39/ ها بابلیروابط مادها وبر درآمدي 

  ، ترجمه: محمد معین، تهران: علمی و فرهنگی.ایران از آغاز تا اسلام،1364، گیرشمن، رومن

، نگاهی دیگر به جهـان اسـاطیري بابـل: (جامعـه، اقتصـاد و فرهنـگ)      ، 1393، لایک، گوندولین

  امیرکبیر.ان: ترجمه: عیسی عبدي، تهر

نیـا، تهـران:    ترجمه: مسـعود رجـب  ، بارة آریاییانسه گفتار در، 1353، مالوري، ج. پ. و دیگران

  انجمن فرهنگ ایران باستان.

، از تــاریخ ایــران دورة هخامنشــیان، )»529-558کــوروش بــزرگ («، 1385مــالووان، مــاکس، 

فـر، تهـران: جـامی،     مجموعۀ تاریخ کمبریج، به سرپرستی ایلیا گرشویچ، ترجمه: مرتضـی ثاقـب  

  .245-278صص

  ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.تمدن ایلامتاریخ و ، 1370، مجیدزاده، یوسف

تهران: مرکز نشـر  جلد اول: تاریخ سیاسی، النهرین، دن بینتاریخ و تم، 1376، __________

  دانشگاهی.

تهران: سازمان مطالعه و تـدوین کتـب علـوم انسـانی     ، شناسی ماد باستان، 1393ملازاده، کاظم، 

  ها/ سمت.دانشگاه

جغرافیـاي تـاریخی مـاد بعـد از تشـکیل      «، 1394طاهري دهکـردي،  ملازاده، کاظم و معصومۀ 

تـاریخ اسـلام و ایـران     ی، فصـلنامۀ علمـی ـ پژوهش ـ   »ق.م) 550-612پادشاهی و گسترش آن (

، 1394، زمسـتان  118، پیـاپی  28دانشگاه الزهرا، سـال بیسـت و پـنجم، دورة جدیـد، شـمارة      

  .273-300صص

محمد یوسف کیانی،  :کوشش ، بههاي ایرانپایتخت، »ادهاي مپایتخت«، 1374، ملکزاده، مهرداد

  .83-146صتهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، ص

هـاي   گـزارش ، »: جایگاه مادهـا در تـاریخ ایـران   1هاي ماديیادداشت«، 1376، _________

شناسـی،   ، سازمان میـراث فرهنگـی کشـور/ پژوهشـگاه، پژوهشـکدة باسـتان      )1(شناسی  باستان

  .169-182ص

مجلۀ ، »ق.م. 585نبرد پنج سالۀ ماد و لودیه و خورشیدگرفتگی  پایان«، 1381، _________

  .3-23ص، سال شانزدهم، شمارة دوم، صشناسی و تاریخ باستان
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تـاریخ هخامنشـی (جلـد    ، »گوناگونی مطالـب مربـوط بـه مـاد    «،1388، موسکارلا، اُسکار وایت

وردنبورخ، آملی کورت و مارگارت کول روت، سانسیسی، ویراستاران: هلن هشتم)، تداوم و تغییر

  .103-115صفر، تهران: توس، ص ترجمه: مرتضی ثافب

  تهران: ققنوس.خواه،  مهدي حقیقتترجمه:، امپراتوري آشور، 1381، ناردو، دان

  ، ترجمه: سهیل سمی، تهران: ققنوس.النهرین باستان بین، 1391، ______

پـور و کیـومرث    ، ترجمـه: محمـدتقی ایمـان   ي در تـاریخ ایـلام نـو   جستار، 1394، واترز، متیو و

  ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پزاده، تهران:  علی

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.تهران: اسماعیل سنگاري، ، ترجمه:تاریخ هرودوت، 1393، هرودوت

  تهران: نشر ماهی.، ترجمه: پرویز رجبی، شهریاري ایلام، 1389، هینتس، والتر

)، ترجمـه:  ها (تاریخ و فرهنگ ایران در دورة هخامنشیان داریوش و پارس، 1380، ________
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